ی 
زا ورس 


۱۳۳3۲ 


فهرست مطالب 
عنوان 


جنگ با اهل کتاب 


۴ 


آیا میان جزیرةالعرب و غیر جزیرةالعرب فرق است؟ 


دفاع يا تجاوز؟ 
انتقاد مسیحیت بر اسلام تیه ی و ی وه 
تجاوز بد است نه جنگ و هر جنگ تجاوز نیست. . 


صلح. نه تسلیم و تحمل ذلت ی 


فهرست مطالب ۵ 
ایات مقید مک و یا و یوگ ۱۲ 
به کمک مظلوم شتافتن ی ره که وتو وه ۱ 
انا ان ی و ۳ 
آپا تقاضای کمک لازم است؟ ی 
جنگهای صدر اسلام ۱ ای و 
حمل مطلق بر مقید ی و 1 
لا اکراة فی الذین ۱ و ۱ ی 
صلح و سازش ۱ ۱ ۸ 
ماهیت جهاد دفاع است 
انواع دفاع اک اي ی 2۶۴ 
وق تیا فیرش ...و۶ 
دفاع از حقوق انسانی از دفاع از حقوق فردی و قومی مقدستر 
است و مرا وت و تمه مور مت از وتو هو ۶۱ 
مقدسترین دفاعها ا خ هد یه ۷۰۲ 
نزای صغروی است نه کبروی و ره و و جر ۱۷۳۶ 
امر به معروف مصداق دفاع از حقوق انسانی است 1 
دفاع از ازادی» امروز هم مقدس است ۱( 


۶ 


آپا توحیده حق شخصی است یا حق عمومی؟ .... 
اموری که طبعاً اجباربردار نیست ( 
ترییت اجباربردار نیست ی رد ره 
ایمان زوربردار نیست وا 


آزادی را می‌شود به زور داد ولی ایمان و آزادگی و 


م 


ازادیخواهی را نه .و . . ...0 . .گم ..6..... 
جنگ برای رفع مانع از ایمان و توحید ۲۳ 
جنگ برای آزادی دعوت و رفع مانع از تبلیغ ۳ 
مقیاس حقوق شخصی و حقوق عمومی مات 3 
آزادی فکر یا آزادی عقیده ۳ 


آپا آیات جهاد ناسخ و منسوخند؟ ۷ 
اصل «ما من عامٌ الا و قَذ خص» ۳[ 
دفاع از ارزشهای انسانی و 
آزادی «عقیده» يا (تفکر»؟ و مت مت 0 بدا ی 


جهاد 


۷۳ 


۹ 


۱ 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 

مقدمه 

مجموعه‌ای که پیش رو دارید حاصل چهار جلسه سخنرانی 
استاد شهید آیت‌الّه بطجویت که درط سود ۱۳۵ در مسجد الجواد 
(تهران) در جمع عمومی و به طور هفتگی ایراد شده است. 

لازم به ذکر است که آن متفکر شهید جلسات سخنرانی زیادی 
خصوصاً تفسیر قرآن کریم در مسجد الجواد داشته‌اند که نوارهای 
کمی از آن جلسات در دست است و از قرار مسموع بقيهٌ نوارها در 
پورش ساواک به این مسجد از بین رفته است. نوارهای این جلسات 
نیز در دست نیست ولی متن پیاده شده این سخنرانیها در همان زمان 
در اختیار استاد شهید قرار گرفته و ایشان اصلاحات و اضافات اندکی 
بر آن معمول داشته‌اند و اینک به همان صورت منتشر می‌گردد. 

امید است این اثر نیز همچون دیگر آثار آن شهید عالیقدر در 
تبیین حقایق اسلامی مفید و موّثر افتد. 

۳ بهمن ۱۳۶۶ 


بسمنهة تعالی 
مقدمه چاپ یدهم 
کتاب جهاد تاکنون مورد استقبال فراوان ملت شریف ایران و 
علاقه‌مندان آثار استاد مطهری قرار گرفته است. نظر به اينکه چاپهای 
گذشته برخی اشکالات فنی از قبیل جدا با سرهم بودن کلمات 
داشت و عبارات عربیاعراب‌گذاری تشه بود» این کتاب بار دیگر با 
رعایت اصول مربوط حروفچینی شد و نظر به حجم کتاب در قطع 
جیبی چاپ شد. امید است مورد پسند و استفاده خوانندگان محترم 
قرار گیرد. از خداوند توفیق خدمت مسألت داریم. 
۰ مهر ۱۳۷۹ 
۳رجب ۱۴۲۱ 


جنگ با اهل کتاب 


بسم‌اللّه الررحمن الرحیم 
قاتلوا این لا بُوْمنونَ بالّه و لا بایوْم الاخر و 
لایْحرّمون ما حَرَمّ له و زسولهٌ و لا یُدینون 
دین الْحَقٌّ من الْذِین اوتوا الکتاب ختّی بْنطوا 
۶ وی من سس سا مار ۱ 
الجزية عن ید و هم صاغرون . 
این آیه که تلاوت شد در مورد اهل کتاب است. اهل 
کتاب یعنی غیر مسلمانانی که به یکی از کتب آسمانی انتساب 
دارند مانند بهودیها و نصاری (مسیحیها) و شاید مجوسیها. 


۱. توبه ۲۹7 


۱۰ جهاد 


این آیفه آیه سکیا اهل کناب ابست و در عین ال 
نمی‌گوید که با اهل کتاب بجنگید» می‌گوید با آنان که به خدا 
ایمان ندارند» به آخرت هم ایمان ندارند» به حرام و حلال خدا 
ی نز (یعنی حرام خدا را حلال می‌کنند) و به دین 
حق متدین نیستند» با آنان که اینچنین و آنچنانند از اهل کتاب 
بسنگید تا سرحلح زا دادیجعن] اگم حلضر شدند حزیه 
بدهند و در مقاپل شما خاضع شدند» دیگر بعد از این نجنگید. 

راجع به مفاد این آیه سوالاتی است که جوابش را باید با 
کمک آیات دیگر قرآن در مورد خهاد پیدا کنیم. 


۱. جنگ با اهل کتاب مطلق است با مقید؟ 

نخستین سوّال مربوط به این آیه این مطلب است که اینجا 
که می‌گوید: قالوا لین لا یُوْمنونْ بالّه مقصود چیست؟ آیا 
تمایق است که سای با آنها بسکید با در فقی کندرد 
ناحیهٌ آنها تجاوزی بروز کرد آنوقت بجنگید؟ و به اصطلاح 
اضولیت انب آبه‌مطای سکیا باه دیزی داریم که آن 
آیات مقید باشند و لازم باشد که مطلق را بر مقید حمل کنیم یا 
۳ 


جنگ با اهل کتاب ۱۱ 


ی 
و یک قانون (ولو قوانین بشری از طرف یک ۳ رف 
ممکن است در یک جا مطلق بیان شود ولی در جای دیگر 
همین فرمان و همین قانون مقید بیان بشود و ما می‌دانيم که 
صادر کننده این فرمان یا حاعل این قانون از هر دو یک 
این مقید که ذ کر شده به یک علت خاصی بوده است یا اينکه 
آن مطلق را حمل بر این مقید بکنیم یعنی مقید را بگیریم؟ 
و 2 
وقت با و تمیر ذ کر کرد» در یک تعیر ه شماگفت فلا را 
احترام کن» این مطلق است یعنی هیچ قیدی ذکر نشدهه گفته 
2 را ِِِ ۱ ی ِِ همان 
سس ۴ سس سس 
0 


۱ جهاد 


اگرچنین کرد احترامکن. نبیر ال مطلق است»بهطور ملق 
گفته احترام کن. معنایش این است که چه در اين بجلسه شرکت 
ای ی ی و 
احترامش کنم. مار تعیر دوم را بگیریم کر ایتک 
گر به این جلسه آمد احتامکن و اگر یمد نه. 

می‌گویند قاعده اقتضا می‌کند که مطلق را حمل بر مقید 
بکنیم یعنی بگوییم آنجا هم که مطلق را ذ کر کرده مقصود 


همین مقید بوده است. 


مطلق و مقید در آیات جهاد 
حالا از حمله مطلق و مقیدها این است که در قرآن یک 
جا (مثل اینجا) داریم: قالوا لین لا یُْمنونْ باه و لا بانیم 
الاخر این مردمی که به خدا و به قيامت و به هیچ دین حقی 
0 زا رام تج تاره وا 
۳ قاتلوا فی سْبیل اللّه اْذینْ 
او تشد با انا کفیا تا هی که میرن آیا مقصود 


۱ بقره ۱۹۰ 


جنگ با اهل کتاب ۱۳ 


این است که در اینجا هم کهگفتهبجنگید نی در وقتی که آنها 
رداک با شها هستند؛ یا نت در ایتجا مطلق است) بچه 
بخواهند با شما بجنگند چه نخواهند بجنگند و چه تجاوزی بر 
شما وارد کنند چه وارد نکنند» گر 

اینجا ممکن است دو نظر بدهیم. یک نظر این است که 
بگویيم مقصود مطلق است. ون اهل کتاب مسلمان نیستند ما 
مجازیم که با آنها بجنگیم. باه رکسی که سلمان نیست ما 
مجازیم بجنگیم تا آنجا که آنها را خاضع کنیم اک ان 
اهل کتاب نیست باید با او بچنگیم تا مسلمان شود یا کشته 
گردده و اگراهل کتاب است باید بجنگیم تا مسلمان بشوند با 
مسلمان نشوند و در برا: ی 3۳ 
کسی بگوید مطلق را باید گرفت. این حور می‌گوید. 

ولی اگر کسی بگوید مطلق را باید حمل بر مقید کرد؛ 
می‌گوید: نه» با کمک آیات دیگری که در قرآن داریم که 
موارد مشروعیت جهاد را ذ کر می‌کند می‌فهمیم که مقصود 
مطلق نیست. موارد مشروعیت جهاد کجاست؟ مثلاً از حمله 
این امبت که ان طرت: بغواهد ناکما بتک وبا آینکه ماقم 
برای نشر دعوت اسلامی ایجاد کند» یعنی سلب آزادی دعوت 


۱۴ جهاد 


ی ی 
اسلام می‌گوید این سد و مانع را بشکن. کی نا 
ب ی راد رو وت ری دی 
شما با انتها پسکدبزای ابوک موی را از کال آنها 
نجات بدهید, که در آن آیه می‌فرماید: و ما لک لا ْقاتلون فی 
سَبیل الله و ُشتضعفین من الرْجال و النْساء و الولدان " چرا 
در راه خدا و در راه آن مردق بیچاره از مردها و زنها و بچه‌هایی 
که در تحت شکنگقرار گر فتهانبلم نگل ؟! 

این یک سوال را شا پاید 5اشتةباشیّد تا همه آیاتی را که 
مربوط به جهاد است جمع کنیم و روی همدیگر بریزیم ببینیم 
از اینها چه در می‌اید. 


۲ آیا با هم اهل کتاب می‌توان جنگید؟ 

مسأله دوم در این آیه این قسمت است که اساسا این آیه 
مطلب را این‌جور عنوان نکرده که با اهل کتاب بجنگید» 
می‌گوید با اینها که نه به خدا معتقدند و نه به پیغمیر اعتقاد 


۱ نساء ۷۵ 


۱۵ ۹ 


و ی 
هه رها کی ها مت عون عم ؟ ابا 
و 
بو یا یکی از مذاهب را داشت او به دا و پیفمبر و حرام و 
حلال و دین حق ایمان ندارد» بٍ بعنگجودعی بشود بگوید به 
خدا ایمان دار دروغ میگ یمان ندارد؟ قرآن در واقع 
می‌خواهد بگولاد تما ال کتاب ب ابیههاعی ایمان به دا 
هستند در واقع ایمان به دا ندارند؟ ممکن است بگوییم از 
این جهت که آنها دربارة مسیح می‌گویند مسیح خداست یا پسر 
خداست. اینها به خدا ایمان ندارند؛ و پا مثلاً بهودیها آنجه 
دربار؛ بهود ممگو یاوه( واقمی است. آنها ایمان 
ندارند» آنها که مر الصا ها صفت9لة دست خدا بسته 
اه بر مر نس مان قاری هه سای ها 
"کات 

اگر این‌جور بگوییم معنایش این است که قرآن ایمان 
غیرمسلمان به خدا و قیامت را به رسمیت نمی‌شناسد؛ از چه 


۱ مائده ۶۴ 


۱۶ جهاد 


نظر به رسمیت نمی‌شناسد؟ از نظر اینکه می‌گوید واقعاً در 
ایمان اینها خلل وارد است. یک مسیحی (لااقل در طبقهة 
دانشمداتضانه) هی کوید: «(خدا) ودختی. هی گوید شدای 
یگانه» ولی در عین حال یک چیزهایی راجع به مسیح و مریم 
می‌گوید که اعتفاد پهتویسن رآ آلودوکند. 

نظر بعضی از مفسرین این است. بنابراین قرآن که 
می‌گوید با اهل کتاب بجنگید» یعنی با همه اهل کتاب بجنگید 
که هیچ کدامشان ایمانشان به خدا درست نیست. به قیامت هم 
درست نیست» به حلال و حرام هم درست نیست. به عقیده 
ان کروه هراصان کلیم اسف تفای آنه تضوضن 
خاتم‌الانبیاء است و مراد از دین حق یعنی دینی که امروز بشر 
موظف است آن را بیذیرد نه دینی که در یک زمان خاص 
مردم موظف بدان بوده‌اند. 

ولی گروه دیگر از مفسرین می‌گویند قرآن با این تعجیرش 
خواسته اهل کتاب را دو دسته کند» خواسته بگوید اهل کتاب 
همه یک جور نیستند» بعضی از اهل کتاب واقعاً به خدا و 
قیامت و قانون خدا ایمان دارند» به آنها کار نداشته باشید. با آن 


عده از اهل کتاب که اسمشان اهل کتاب است ولی ایمان آنها 


جنگ با اهل کتاب ۱۷ 


به خدا و قیامت درست نیست و واقعاً حرام خدا را - حتی 
کر رم - حرام نمی‌دانند» با 
و 
اهل کتاب کر لین هم خودش یک ی 


۳ «جزیه» چیست؟ 

سوال سوم رابحع به کلم (جزیه» است که می‌گوید با 
اینها تا آنجا بجنگم‌گم گزيه بد‌چند.عنلهش این است: با 
اسلام اختیار کنند يا جزیه بدهند. شک نیست که قرآن یک 
تفاوتی میان اهلکتاب لکش رکان عرتعت) بت پرستان رسمی 
که هیچ کتاب مانک ریت نگ فان شیر کی 
هیچ جا نگفته بجنگید تا بعزیهبدهند وا گر جزیه دادند دیگر با 
آنها نجنگید» ولی دربارة اهل کتاب می‌گوید اگر حاضر شدند 
حزیه بدهند دیگر با اینها نجنگید. این تفاوت قطعاً وحود دارد. 
آنوقت سژال این است: اصلاً حزیه و فلسفه آن چیست؟ رابحع 
به اقت را وم) ضت یامد یخی کقفا نت آیی آخنج قونت 
ست نه عربی» بعنی ريشه عربی ندارد ريشه فارسی دارد» 
شن کر وتات هن اسر وتات اس اسان 


۱۸ جهاد 


و هت ور 
مردم بیگانه و آن هم یک مالیات سرانه‌ای بوده که برای بجنگ 
جمع می‌کردند» و بعد این کلمه از ایران رفته است به (حیره» 
و 
به سایر حزیرةالعر یجصوفتب(تعما لگ است. 

بعضی دیک رل یگوابند: ۵ در تکلسگکه کلمه حزیه با 
« کزیت.- زنط خی ننلایک اسف نی است غربی از 
مادهٌ حزا. اغلب لخویین چنین عقیده دارند. فعلاً ما به لغت کار 
تذاریم؟ اصلا ماهیت زد یم جزیه ‏ یعنی باج 
دادن؟! یا اسلام گفته است با انهابجنگید تا وقتی که حاضر 
بشوند به شما مسلمانان پاج بدهند» وقتی که پاج دادند ۱ 
نجنگید؟ شاعر هم می‌گوید: 
ماییم که از پادشهان باج گرفتيم 

زان پس که از ایشان کمر و تاج گرفتیم 

به هر حال آیا مقصود از جزیه باج است؟ آنوقت این 
سال پیش می‌آید که این چه دستوری است؟ آیا این یک 
حکم زوری نیست؟ و اين چه مبنای حقوقی و چه مبنای 
عادلانه‌ای می‌تواند داشته باشد که اسلا به مسلمین اجازه 


جنگ با اهل کتاب ۱۹ 


بدهد یا واعب کند که با هل ادیان دیگر بسنگید تا آنها 
مسلمان بشوند یا باج بدهند؟! 

هه وق طاف واه اشکاه ات ی تیان 
و و 

یک پولی را به آنها تحمیل کنید. به هر حال تحمیل است 
تحمیل عقیده ات اک ۱ 0 
مفصل بحث ليم کاصاژ حزیه ‏ ایهم که بوده» آیا وقعاً 
باج بوده یا چیز دیگری؟ 


۴ معنی «صاغرون» 

بعد در اینجا دارد: و هم صاغرونٌ در حالی که آنها 
کوچک باشند (از مادهٌ «صغر» است و صغیر یعنی کوچک). 
کوچک باشند یعنی چه؟ این نیز سوال چهارمی است که معنی 
ینکه آنها کوچک باشند چیست؟ آیا به معنی این است که 
و 

در ادا قط نظر از مهوم ان آبه و مالات مروط به 
آن» مسائل و مطالب دیگری نیز داریم که تاید اتفا را از 


۳۰ جهاد 


یکدیگر تفکیک و درباره آنها بحث کنیم. 


کرده است؟ سین کرد اه و نوت 
حنگ وود داشتطا باشلط! جویحنکگ بگمچيزگي است. دین باید 
بر ضد جنگ باشد نلاینکه خودفا قانون جنگ وضع کرده 
باشد؛ و ما میداني مور از نی چا لام جمهاد است. 
وقتی از ما می‌پرسند فروع دین چندتاست؛ می‌گوييم: ده تا؛ 
نماز» روزه» خمس» حج)» حهاد»... 

از حمله مواردی که مسیحیان فوق‌العاده علیه اسلام تبلیغ 


جهاد و آزادی عقیده 

می‌گویند اولاً جرا چنین ماده قانونی در دین اسلام وحود 
دارد ها اس واشطه شم اندازه قانونی از طرف 
اسلام با ملتها وارد جنگ شدند و اسلام را به زور تحمیل 
کودن: حهادهای اسلامی همه جهاد تحمیل عقیده بود» برای 


۳۱ 1 


این بود که اسلام را به زور تحمیل کنند و اسلام هم به زور 
تحمیل شد. می‌گوبند جهاد با یک اصل عمومی حقوق بشر به 


نام («آزادی عقیده» مغایرت دارد. 


تفاوت میان مشرک و فیر مشرک 

مسأله دیگری که‌ما اینجا باید عنوان کنیم این است که در 
قانون جهاد. اسلام ميان مشرک و غیر مشرک تفاوت قائل 
شده» نوعی همزیستی با غیر مشرک رابحایز دانسته است که با 
مثترکحایز ندانسته ات 


آیا میان جزیرةالعرب و غیر جزیرةالعرب فرق است؟ 
مسأله دیگر کة باز باید ما طرح کنیم این است که آیا 
اسلام میان جزیرةالعرب با غیر جزیرةالعرب فرق می‌گذارد؟ 
یعنی یک جا را مرکز اصلی خودش تلقی کرده است و در مرکز 
اصلی خودش نه مشرک می‌پذیرد و نه اهل کتاب و آن 
جزیرةالعرب است ولی در غیر جزیرةالعرب این مقدار 
سختگیری ندارد» مثلاً با مشرک یا اهل کتاب همزیستی 
می‌کند؛ و بالاخره آیا میان حزیرةالعرب و غیر آن تفاوتی 


۳۲ جهاد 
هست یا تفاوتی نیست؟ 

یات قبل از این اف مد اف الْمُشرکون نخش فلا یِقَریوا 
الْمَسجد انخرام بُغْد عامهخ هذاا. ولی آبا میان همه 


1 


حزیرةالعرب و غیر حزیرةالعرب تفاوت هست یا نیست؟ این 
هم یک مسأله است. 


پیمان با کفار 

مسأله دیگر مسال هی اس یداماست. آبا می‌شود 
مسلمین با آنها پیمان و قرارداد ببندند و اگر قرارداد بستند 
قراردادشان محترم است یا محترم یت | با لازم تا 
محترم بشمارند يا لازم نیست؟ 


بعد هم مسائل دیگری است. در وقتی که اسلام جنگ را 


۱. توبه ۲۸ 


که ور مان ۲۳ 


ی ی ی 
1 ی 
که مشغول کار و کسب خودشان هستند - حایز می‌داند یا حایز 


نمی‌داند؟ اینها همه مسائلی است که باید بحث شود. 

آیاتی که راحع به حهاد است در حاهای متعدد قرآن آمده 
است و ما با توفیق خداوند کوشش می‌کنیم همه آیاتی را که 
راجع به جهاد است جمع‌آوری کنیم تا نظر قرآن را در این راه 


به دست بیاوریم. 


نخستین سوال: مشروعیت جنگ 

مسأله اول دربارهُ اصل مشروعیت حهاد است» درباره این 
که آیا صحیح است که در متن یک دین و در متن قانون آن» 
قاتون سک وود وافته باشدیا هو محر شیر رک ید۸ 
حو ام رازگ ین هم هب اقب 
باشده پس باید مخالف جنگ یعنی طرفدار صلح باشد. . وقتی 
می‌خواهد با جنگ مخالف باشد پس نباید قانون حنگ داشته 


۲۴ چاه 


باشد و هیچ وقت هم نباید بجنگد. مسیحیها ایین‌جور تبلیغ 
ی گنت ولی اف حرف» سست و بی‌اساس ابیت : 


جنگ با تجاوز؟ 

اب 
و یا تهاحم و تجاوز بد است؟ پس باید مورد و منظور جنگ 
به دست آورد که برای چه منظور و هدفی است. ِ 
است که جنگ تهابعم است؛ یعنی فرد یا ملتی چشم طمع به 
حقوق دیگران مثلابه سرزمین دیگری می‌دوزد. چشم طمع به 
ثروت مردمی می‌دوزد و يا اينکه 2 تحت تأثیر جاه‌طلبی فراوان 
و تفوق‌طلبی و برتری‌طلبی قرار می‌گیرد و ادعا می‌کند که نژاد 
من فوق همه نژادها و برتر از همه تژادهاست» پس بر همه 
نزادهای دیگر باید حکومت کند. 

این قدفیا فتافهای تا درست امتبعیی که یه خاطر 
تصاحب سرزمینی باشد يا به خاطر تصاحب ثروت مردهی 
باشد» یا به خاطر تحقیر مردمی باشد و براساس این باشد که 
اه ۱ 
جنس پست‌تر حکومت کند» این را می‌گویند تهاجم 
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مک ای ال وا تا وی دارم ترآ 
تحمیل عقیده نیز جدا گانه صحبت می‌کنم. 


جنگ دفاعی 
مح عم ۱ م2 

ولی | گر جنگی برای دفع تهاحم باشد؛ دیگری به سرزمین 
ما تهاجم کرده است به مال و ثروت ما چشم دوخته است؛ به 
حریت و آزادی و آقایی ما چشم دوخته و می‌خواهد آن را 
سلب کند و آقایی خودرا به ما تحمیل کند اینجا دین چه باید 
بگوید؟ آیا باید بگوید نجل است دست به اسلحه 
با ما می‌جنگد» و ما با کی که به ها تهابحم کرده در حالی که 
می‌خواهد ما را برپاید نجنگیم و در واقع از خودمان دفاع نکنیم 
به پهانه صلح! این صلح نیست» تسلیم است. 


صلح غیر از تسلیم است 
72 ۰ ۰ 
جنگ مخالفیم. این معنایش این است که ما طرفدار ذلت 


۳۶ جه.اد 


هستیم» طرفدار تسلیم هستیم. اشتباه نشود؛ ایندو با یکدیگر از 
زمین تا آسمان متفاوتند. صلح معنایش همزیستی شرافتمندانه 
ست؛ اما این» همزیستی شرافتمندانه نیست» همزیستی| 
است که از یک طرف عین بی‌شرفی است. بلکه از دو طرف 
عین بی‌شرفی است بانط( بی ی گیرنجاوزگری» و از این 
طرف بی‌شرفی تنلیم شدن در یل ظلم 
پس این اه اباب( میات ب کی بگوید که من 

"ِ گم و جنگ مطلقاً بد است» چه جنگی که تهاجم 
باشد دوگ که دی رد۱ ها باشده اشتا رد 
و تهاجموا شا سکن از ضروریات زندگی بشر 
تن 

قرآن هم به این مطلب اشاره بلکه تصریح می‌کند. در 
یک جا می‌فرماید: و لو لا دفغ اللّه الشاس بْخضَهُم ببَخض 
لفْسَدّتِ الازض" (در یک جا می‌فرماید: لَهُدْمَت صوامع و بیع 


۱ بقره ۲۵۱ 
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و صلوات و مساجد یذ فیهّا اسمْ له ) اگر خداوند به وسیله 
تیم از فرش تاه شش دی زاس که رای فتاه 
همه جا را می‌گیرد.و لهذا تمام کشورهای دنیا نیروی دفاع را 
برای کشور واجحب و لازم می‌دانند. یک ارتشی که وظیفه‌اش 
بخلوگیری از تجاوز است وجودش لازم و ضروری است؛ حال 
یک کشور ارت دارد برای تجاوز کردن یه دیگران» یکی 
ارتش دارد برای دفاع. نگویید آن هم که ارتش دارد و تجاوز 
ندارد زورش نمی‌رسد» اگر زور داشته باشٌد آن هم تحاوز 
ی کنله مرن نها ایخ مطلب کار ندارم. ازتش داشتن برای دفاع 
برای هر کشوری واجب است که آنقدر نیرومند باشد تا جلو 
تجاوز را بگیرد. 

قرآن در این زمینه می‌گوید: و عذوا هم ما اْتطَثخ من 
وّة و من رباط الْحْیِلِ تزهبون به عَدُوله و عَدْوْفُم" تا آن 
حدی که می‌توانید نیرو تهیه کنید» قدرت در سرحدهای 
خودتان متمرکز کنید. رباط از ((ربط» است. ربط یعنی بستن» 


۱ حج ۴۰ 
۲ انفال ۶۰ 


۳ ۲۸ 


رباط الخیل یعنی اسبهای بسته. این تعبیر از آن جهت ذ کر شده 
که در زمان قدیم قدرت را بیشتر اسب تشکیل می‌داد. البته هر 
زمانی شکل شا نارق ی کوی ای نت که وغب قفا 
در دی رکفت تافو با و 
را در دماغ خودش راه ندهد یرو تهیه کنید و نیرومند باشید. 


فرق اسلام و مسیحیت 

می‌گویند مسیخیت این افتخار را دارد که هیچ اسمی از 
سیگ در آن تسه اسف می‌گویيم اسلام این افتخار را دارد 
که قانون جهاد دارد. مسیحیت که جهاد ندارد چون هیچ چیز 
ندارد» حامعه و قانون و تشکیلات احتماعی براساس بح 
ندارد تا قانون جهاد هم داشته باشد. در یحیت چیزی 
نیست» چهار تا دستور اخلاقی است» یک سلسله 
نصیحتهاست از قبیل اینکه راست بگویید» دروغ نگویید» مال 
مردم را نخورید؛ این دیگر جهاد نمی‌خواهد. اسلام یک دینی 
است که وظیفه و تعهد خودش را این می‌داند که یک حامعه 
تشکیل بدهد. اسلام آمده جحامعه تشکیل بدهد» آمده کشور 
تشکیل بدهد» آمده دولت تشکیل بدهد. آمده حکومت 
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تشکیل بدهد» رسالتش اصلاح حهان است؛ جتین دیتی 
نمی تواند پی تفاوت باشد نمی تواند قانون حهاد نداشته باشد» 
همچنانکه دولتش نمی تواند ارتش نداشته باشد. مسیحیت 
دایره‌اش محدود است و اسلام دایره‌اش وسیع ات سستخیت 
از حدود اندرز تحاوز نمی‌کند» اما اسلام تمام شون 1 
بشر را زیر نظر دارد» قانون احتماعی دارد» قانون اقتصادی 
دارد» قانون سیأسی دارد؛ آمده برای تشچاا دولت» تیان 
حکومت؛ آنوقت جطور می‌تواند ارتش نداشته باشد؟ چطور 
می‌تواند قانون حهاد نداشته باشد؟ 


اسلام و صلح 


پس اینکه یک عده می‌گویند دین باید هميشه با جنگ 
مخالف باشد و باید طرفدار صلح باشد نه طرفدار جنگ چون 
جنگ مطلقاً ید است» اشتباه است. دین البته باید طرفدار صلح 
باشد قرآن هم می‌گوید: والصفحٌ خَبِرّ صلح بهتر است. اما 
بایستی طرفدار جنگ هم باشد» در آنجا که طرف حاضر به 


۱. نساء ۱۲۸ 
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۱ ۱ 7 
می‌خواهد به شکلی شرافت انسانی را پایمال کند ما اگرتسلیم 
ری داب زا مق عدوایع وین شرا یزرا سجن > دیزی 
متحمل شده‌ايم. . اسلام می‌گوید: ری که کرت 
آماده و موافق با ماما حنگ هر صورتی که طرف 
می‌خواهد بجنگا 


۳ ۳ 
دک ی 
- به نص و اتفاق جمیع مفسرین - آیه‌ای است در سورة حج: 


نله ُدافع غن این امنوا ار ال لایْحْب ُلْ 
خوّان کفور. أذِن بلذین یُقاتلون بانهخ ظلموا و 
ان ال علی نضرهم لقدیز. آلذین آخرجوا من 
دیارهخ بغیْر َق الا آن یقولوا یله و ولا دفغ 
اللّه الناس بُعْضَهمْ بَعّض لهدمّث صوامع و بیع و 
صلوات و مساجد یِذُکَرّ فیها اسْمّ اللّه کنیراً و 


جنگ با اهل کتاب ۳۱ 


لیْنْضرَنْ ال مَنْ بنضره ان له تقوی عزیز. 
لین ان مَکَاهُمْ فی الاْض آقامّوا الصلوة و 
او ارو و آمروا بالتنروف و نوا عغن انمثگر 
و یله عاقبَة مور . 


چه آیات عجیبی است! اینها اولیلن آیاتی است که در 
قرآن راجع به شریع حهاد آمده استت. 


مسلمین در مکه 

و ۳ )۰ 
سیزده‌سال در مکه اقامت داشت و در آن سیزده‌سال جه خود 
یشان و چه اصحاب ایشان فوق‌العاده در تحت شکنجه کفار 
قریش بودند» به طوری که عده‌ای مجبور شدند پس از استجازه 
ز رسول | کرم از مکه مهاحرت کنند» هجرت کردند و به حبشه 
رفتند. مسلمین مکرر از پیغمبر ا کرم اجازه می‌خواستند که از 


حج ۴۱-۳7 
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خودشان دفاع کنند و پیغمبر رم تا سیزده‌سال که در مکه بود 
جازه نداد» که این هم فلسفه‌ای دارد. تا آنکه کار فوق‌العاده 
سخت شد و از طرف دیگر اسلام در خارج مکه نفوذ کرد. از 
ن حمله در مدینه» و عده‌ای قلیل از اهل مدینه مسلمان شدند 
و آمدند و با پیخمبر اکرم پیعت کردند و متعهد شدند که اگر 
یشان به مدینه بيایند از ایشان حمایت کنند. پیغمبر اکرم 
هجرت کردند و مسلمین هم تدریجاً مهاجرت کردند و در 
مدینه برای اولین بار یک مرکز مستقل به وجود آمد. سال اول 
هم اجازه دفاع داده نشد. در سال دوم هجرت بود که برای 
اولین بار آیات حهاد که همین آیات است نازل شد. ببینید لحن 
آیات این است: ان ال بُدافعٌ عَن این اقنوا خدا از اهمل 
ایمان دفاع ی کته خدا خیانتکارهای کافرپيشه را دوست 
نمی‌دارد» اشاره به اينکه اینها به شما خیانت کردند» اینها 
کفران نعمت کردند. آنوقت می‌فرماید: أذِن لین یُفاتلون 
انم ظیموا ابحازه داده شد به این مردمی که دیگران به جنگ 
اینها آمدند» که بجنگند؛ یعنی ای مسلمانان! حالااکه کافران به 
جک ها تنس مگیم این درست حالت دفاع 
است. چرا این احازه داده شد؟ به دلیل اینکه مظلوم باید از 


جنگ با اهل کتاب ۳۳ 


خودش دفاع کند. بعد هم وعدهٌ یاری می‌دهد: و ان ال علی 
نضرهم لَقدیر. آذین آخرجوا من دبارهم بغیر خق الا آن 
قوب رال ها به این مردم که آنها را ان شهر و دیان عودفان 
به ناحق بیرون کردند و جرمی نداشتند جز اینکه می‌گفتند 
پروردگار ما خحداست. ۰ احازه جهاد می‌دهیم؛ ؛ حرمشأن این بود 
که گفتند: رَبْنا ال چنین مردمی را ما ابازه می‌دهیم پجنگند. 

ببینید لحن چقدر لحن دفاع است. بعد فلسفهٌ کلی جهاد را 
ذکر می‌کند. قرآتمییب/است ار بياك کلردن حقایق و در 
اینکه نکات را یادآوری می‌کند: بغذ کة این حمله را می‌گوید 
کانه قرآن مواحه شده با همین سوالات و اشکالاتی که 
مسیحیها می‌کنند که‌ای قرآن! تو کتاب آسمانی هستی» تو یک 
کتاب دینی‌آی» توکلی2(5 احازه پگ هتذای ۱ 4 
بدچیزی است» تو همه‌اش بگو صلح؛ ک ان کی اش دی 

قرآن می‌گوید: نم اگر در مواقعی که تهابعم از نقطةمقابل 
شروع می‌شود این طرف دفاع نکند سنگ روی سنگ بند 
ی ی و ولا دم ال 
لاش َعضهم پیَْض لَهدمث ضوامغ و بیع و ضلواث و مساجذ 


۶ گر و 


یُذکَرٌّ فیها اسم الله اگر خدا به وسیلهٌ بعضی جلو تهاجم بعضی 


۳۴ جهاد 


دیگر را نگیرد تمام این صومعه‌ها» مرا کز عبادت خراب 
می‌شود مرا کز بهودیها از بین می‌رود؛ مرا کز صوفیها؛ مساجد 
عبادت مسلمانها از بین می‌رود؛ یعنی طرف تهاجم می‌کند و 
هیچ کس آزادی پیدا نمی‌کند خدا را به این شکل عبادت کند. 

قرآن بعد هم وعدهٌ نصرت می‌دهد: و لیْنْضَرَنْ ال من 
یْنْضوَه ان اللهُ نوی عزیزْ خدا هرکسی که او را یاری کند یعنی 
حقیقت را یاری کند» یاری می‌کند» خدا نیرومند و غالب 
اسنت: 

بعد ببینید چگونه مص یی مدمی را که خدا آنها 
را باری می‌کناه. خدا مردمی را پاری می‌کند که از خودشان 
دفاع کنند. مردمی که وقتی حکومت تشکیل بدهند به این 
شکل هستند: آلذینّ ان مَکُناهُمْ فی الازض مردمی که وقتی ما 
آنها را در زمین حای نا و حکومت آنها را مستقر 
می‌سازیم» مردمی که وقتی به آنها قدرت می‌دهيم و تسلط 
می‌بخشیم» به این شکل در می‌آیند به چه شکلی؟ آقاموا 
الصْلوة عبادت خدا را بیا می‌دارند و اَوّا الركَوةٌ زکات را ادا 
می‌کنند. (نماز رمز پیوند صحیح با خداست و زکات رمز تعاون 
و پیوند صحیح افراد انسان با یکدیگر است.) آنها که خدا را از 


۳۵ 1 


روی خلوص می‌پرستند و به یکدیگ ر کمک می‌کنند. و آمَروا 
بالمغروف و نهُوّا عغن الْمُنْکَر خودشان را متعهد می‌دانند که 
خوییها را ترویج کنند و با بدیها و زشتیها مبارزه کنند. و له 
عابَةٌ مور عاقبت کارها به دست خداست. 

ت اینجا ما دانستیم که قرآن اساسا بهاد را که تشریح کرده 
است. نه به عنوان تهاجم و تغلب و تسلط است بلکه به عنوان 
مبارزه با تهاحم است. 

ولی البته عرض می‌کنیم این تهاجمهایی که باید با آنها 
مبارزه بشود همه به این شکل نیست که طرف به سرزمین شما 
حمله کند. ممکن است تهاجم به این شکل باشد که طرف در 
سرزمین خودش گروهی ضعیف و ناتوان را و به اصطلاح قرآن 
«مستضعفین» را تتحت شکنجه قرار دهد شما در چنین 
شرایطی نمی توانید بی تفاوت بمانید. شما رسالت دارید که 
آنها را آزاد کنید. یا دیگری فضای خفقانی ایجاد کرده که 
ق گنود دغوت حق در انتا تشو کند» سدی ایحاد کرده» 
دیواری ایجاد کرده دیوار را باید خراب کرد. همهٌ اینها تهابحم 
است. باید مردم را از قید اسارتهای فکری و غیر فکری آزاد 
کنی. در همه این مواره جهاد ضرورت دارد و چنین حهادی 


۳۶ جهاد 
دفاع و مقاومت در برابر ظلم یعنی تهاحم استیتاه دفاع به معنی 
اعم یمنی مبارزه با یک ظلم موجوده منتها باید درباره انواع 
ظلمها و تهاجمها که جهاد و مبارزه با آنها از نظر اسلام 
ضروری است بحث کنیم. 


دفاع یا تجاوز؟ 


بسم‌اللّه الررحمن الرحیم 
قایلوا لین لایْوْمنونْ بالّه و لا بانیم الاخر و 
لایْحرّمون ما حَرَم ال و رسوله و لا بدینون 
دین الْحَقّ من الذِین اوتوا الکتاب ختّی بْنطوا 
+ و من سس سا مار ۱ 
لجزیة عن ید و هم صاغرون . 
انتفاد مسیحیت بر اسلام 
قبلاً گفتیم که دنیای مسیحیت یکی از نقاطی که به نظر 
خودش آن را برای اسلام نقطهٌ ضعف گرفته است مسأله 


۱. توبه ۲۹7 


۳۸ ۹ 
جهادهای اسلامی است که می‌گوید اسلام دین جنگ است نه 
دین صلح» و مسیحیت دین صلح است. می‌گوید به طور کلی 
جنگ بد است و صلح خوب» و یک دین که از طرف خدا 
هست باید طرفدار صلح باشد که چیز خوبی است نه طرفدار 
تقیی کاد جیز بدی است. مسیحیت دیروز از زاویه اخلاق» 
احلاق مخصوص‌فمسیطی» فیک ه ارگ ره طرف راست 
چهره‌ات زدند ظرف پل( بکس تا ضیف پروری وارد 
شد. ولی مسیحیت امروز موضع خود را عوض کرده» چهره 
خود را تغییر داده است» از زاویه دیگر می‌بیند و از مجرای 
دیگر وارد می‌شود از راه حقوق» از راه حق طبیعی بشر از راه 
حق آزادی» از راه اینکه جنگ به طور کلی برخلاف حق 
آزادی است» آزادی۶1 7 ه) (ازاخقازاده» آزادی انتخاب 
مذهب انتخاب ملیت و غیره. ما از هر دو زاویه به مطلب نظر 
می‌افکنیم» هم از زاوبه اخلاقی و معیارهای اخلاقی و هم از 
زاویه حقوق انسانی و با معیارهای جدید انسانی. جواب این 
مسأله را هم جلسه پیش ذکر کردم. جواب خیلی واضح و 

روشنی است که این» حرف درستی یست. 


دفاع یا تجاوز؟ ۳ 


تجاوز بد است نه جنگ» و هر جنگی تجاوز نیست 

صلح البته خوب است؛ شک ندارد. جنگ هم به معنی 
تهاجم به افراد دیگر و به مردمی که آن مردم نسبت به این 
مهاجم کاری ندارند و نسبت به این اجتماع هم کاری ندارند» 
تهاحم برای تصرف سرزمینشان و ربودن اموالشان یا برای برده 
ساختن آنها و زیر نفوذ و حکم قرار دادن آنهه شک ندارد که 
بد است. آنچه(بد است تخاوز است. تیعلوزید است» ولی هر 

_ 3 
حنکگی از طرف هر کسی تجاوز نیست» ممکن است تجاوز 
اص. ۲ 

تحاوز را گاهی باید با زور داد یعنی راهی غیر از زور برای 
حواب دادن به تحاوز نیست. 


مج سم و بحمل ات 

یک دین ا گر دین جامعی باشد باید فکر آن روز را کرده 
باشد که اگر [پیروانش] مورد تجاوز قراررگرفتدد و یا اگر فرضاً 
خودشان مورد تجاوز قرار نگرفتند مردم دیگری مورد تجاوز 
قرار گرفتند. چه کنند؟ برای اینجا باید قانون جنگ و جهاد 
مقر رکنند. می‌گویند صلح خوب است. ما هم قبول داریم صلح 


۴۳۰ جهاد 


۱ و تسلیم و ذلت هم خوب 
است؟! اگر دو قدرت با هم رو به رو بشوند و طرفدار مسالمت 
باشند. هرکدام از اینها بخواهد به اصطلاح امروز همزیستی 
مسالم تآمیز داشته باشد» نه این بخواهد به آن تجاو زکند و نه 
آن بخواهد به این تجاوز کند بلکه بخواهند با هم در حال 
آشتی باشند با حقوق متقابل با ارام متایّل اسمش صلح 
است و خوب است و باید باشد. اما یکوقت هست یک طرف 
متجاوز است» طرف دیگر به عنوان اینتکه جنگ بد است 
تسلیم در برابر او است_یعتی ذلتتتتحمل زور را متحمل 
می‌شود. این اسمش صلح‌دوستی نیست؛ این معنایش زیر بار 
ذلت رفتن است. تسلیم شدت در مقابل زور که اسمش صلح 
نیست. این مثل این است که شما در بایان عبور می‌کنید» یک 
دزد متجاوز مسلح می‌آید به شما می‌گوید فوری از اتومبیل 
ی ی ی ی ی ی و 
بشوید و بگویید من چون طرفدار صلحم و با جنگ مطلقً 
مخالفم» هر چه تو می‌گویی قبول می‌کنم» پولهایم را در 
اختیارت قرار می‌دهم. اسباب و اثاثیه را در انشتیارت قرار 
می‌دهم» اتومبیل را می‌دهم» هرچه که می‌گویی اطاعت 


دفاع یا تجاوز؟ ۳ 


می‌کنم» هر چه می شواهی ِ تا بدهم من طرقدار صلحم. 
اين؛ طرفداری صلح نیست» تحمل ذلت است. در اینجا انسان 
ی 
مگر در وقتی که بداند اگر در مقام دفاع برآید. هم مالش از بین 
می‌رود و هم خونش ريخته می‌شود و آثری هم بر این خون بار 
نیست» یعنی بعد هم این خون لوث می‌شود. 

البته ممکن است یک خون ريخته شود و این خون بعد 
بجوشد و ارزش جوشیدن بعدی داشته باشد» نه اینکه خونش 
رگرنه هدس یامد هم تمام شود 
اینجاست که مقاومت. عاقلانه نیست. اینجا باید پول و 
ثروتش را فدا کند و حانش را حفظ نماید. 

پس فرق است میان طرفداری صلح و قبول ذلت. 
اینجاست که اسلام هرگز تحمل ذلت را ابجازه نمی‌دهد ولی در 
عین حال طرفدار صلح است. 

غرضم اهمیت این مسأله است که مسیحیها و غیرهسیحیها 
ار واه یک مه مت ینابم فورد او 
اعتراض فرا هر ام کو اف زا پیغمبر هم این بوده» 
اسلام دین شمشیر است» مسلمین بالای سر افراد شمشیر بلند 


۳۲ جهاد 


می‌کردند و می‌گفتند اسلام را اختیار کنید و اگر نه کشته 
می‌کردند. روی اف حهت. ما لازم می‌دانيم که این مطلب را 
احادیث نبوی و سیره نبوی را هم در اینجا بياوریم. از آیات 


قرآن شروع می‌کنيم. 


آیات مطلق دربارة جهاد 

عرض کردیم که بعضی آیات قرآن در مورد دستور جهاد 
با کفا مطلق.است یعنی همین قدرمی‌گوید: ای پیغمبر! با 
کفار و منافقین جنگ کن. یا مثلا در موردی که قبلاً آیاتش را 
خوانديم بعد از مهلتی که به مردم مشرک می‌دهد (چهارماه) 
می‌گوید: این چهارماه مهلت که گذشت هرجا مشرکی یافتید 
بکشید ( یا مقصود در حول و حوش مکه و حدود حرم است یا 
در هر جاء مطلبی است که بعداً باید بححث شود) ا گر بعد از آن 
مدت اینها اسلام اختیار نکردند یا مهاحرت نکردند» اینها را 
هرجا پیدا کردید بکشید. یا همین آیه‌ای که خواندیم: قاتئوا 
این لا یُوْمنون بالّه و لا بالیْوم الاخر و لایْحَرّمون ما حَرَم ال 


دفاع پا تحاوز؟ ۳۳ 


و رسوله و لا یدینون دین الْحَقّ من لین ِ الکتاب ختی 
یْعطوا الجزية غُن ید و هم صاغرونّ که را جع به اهل کتاب 
0 يا یها الب جاهد الکُفار و الْمُافِقین و 
اغظ یه ای پیمبر! با کافران و با منافقان جهاد کن و بر 
اینها سخت بگیر. اگر ما بودیم و همین چند آیه در قرآن» 
م‌گفتيم اسلام په طور کلی دستورش این است که با کافران و 
منافقان در حلل جنک بللاد بود و اصافنیال با اینها در حال 
صلح بود باید با یتها جنگیده » تا هر حدی که ممکن است باید 
جنگید. اگراین جور بگویيم باید معتقد شویم که قرآن بلاشرط 
در سک ی با کافران را می‌دهد. 


فاعده حمل مطلق بر مقید 

ولی عرض کردیم یک قاعده‌ای است در محاورات عرفی 
که ار مطقوقیدی ات بش هیک ستور ار یک 
شا میج کر رده اش و فرشا دی قفا خر نظر دستور 
عرفی در علم «اصول» می‌گویند مطلق را باید حمل بر مقید 


۱. توبه / ۷۳ 


۳۴ جهاد 


کرد. این آیات به صورت مطلق است. آیات دیگری داریم که 
آن آیات به صورت مقید ذ کر می‌کند یعنی این جور می‌گوید: 
ای مسلمانان! با این کافران بجنگید به دلیل اینکه این کافران 
با مها ووه کف جزن ایعوا نج شا درسال ی 
هستند» پس شما حتماً با اینها بجنگید. پس معلوم می‌شود آنجا 
هم که می‌گوید: یه اسب جاهد الا واُْنافقین یعنی این 
کفار و منافقین که با شما در حال حنگ هستند» اگر شما 
نجنگید آنها با شما می‌حنگند» پس با آنها پجنگید. 


آیات مقید 

در سوره بقره می‌فرماید: و قاتلوا فی سبیل اللّه الْذینْ 
فلکم و لائنتدوا ان له لا یُجبٌ اْمْفتدین" ای مومنان! با 
این مردمی که با شما می‌بجنگند بجنگید» یعنی چون با شما 
می‌بنگند بجنگید. ولی با اینها که می‌جنگید از حد تجاوز 
نکنید. یعنی چه «از حد تجاوز نکنید»؟ البته تفسیرش این 
است که با مردمی که با شما می‌بحنگند فقط با آنها بجنگید و در 


۱ بقره ۱۹۰ 


دفاع پا تحاوز؟ ۴۵ 


میدان بجنگید؛ یعنی شما با عده‌ای می‌حنگید و اینها یک عده 
سرباز فرستاده‌اند و یک عده مرد حنگی دارند و این سربازها 
آماده نگ: نا قما هه شا با سرباری که آمادهسیی 
است بجنگید و در میدان نگ هم به اصطلاح نان و حلوا 
بخش نمی‌کنند موانجل‌جا(! زد وگو بجنگید. اما اقراد 
دیگری که مرد هلگ تئیه حالشا#حالات سربازی نیست» 
مثل پیرمردها» پیرزنها (بلکه زنها مطلقاء چه پیرزن و چه غیر 
پیرزن)؛ بچه‌هاء متعرض اینها نشوید» و یا کارهای دیگری را 
که تجاوز می‌گویند مرتکب نشوید؛ مثلاً درختها را قطع نکنید» 
قناتها را پر نکنید. اینها را می‌گویند اعتداء» یعنی تجاوز. 

اشتباه نشود؛ شما نگویید:ممکن است در یک جحایی ما 
اگر بخواهيم با سربازها بجنگیم چاره‌ای نداریم جز اینکه 
اه زا رای کنیع این موارد که مقدمهٌ حهاد باشد و بدون 
آن نمی‌شود جهاد دکرد مسأله دیگری است ولی اينکه این کار 
خودش جزء عملیات جحنگی باشد ممنوع است. پس در این آیه 
له قاتلوا فی سّبیل الّه این یُقَاتَلونکُم با آنها 
که با شما می‌بجنگند بچنگید. 

آیه دیگر آیه‌ای بود در سوره حج که در هفته پیش برایتان 


۳۶ جهاد 


خواندم. پنج شش آیه پشت سر یکدیگر بود و اولین آیه راجع 
به حهاد بود. معیموت آن آیات هم این بود که چنون آنها با قما 
دز سا ی و رت انیا تمس پر وی شا کرو 
ای ی 0 ر محازید. 

در دی کشمتزی ۲ توا ری فره‌ید: و قاتلوا 
نمُشرکین کافْةٌ ما یَقَاتلونکُمْ که بیا تمام ايین مشرکین 
بجنگید همچنانکه آنها با تمام شما می‌بجنگند. 


به کمک مظلوم شتافتن 

مقدمه‌ای برای این آیه و آیه دیگر برایتان عرض بکنم؛ و 
آن این است : گفتیم که ممکن است اجازه جهاد به صورت 
مقید باشد؛ مقید به جه؟ یک قیدش این است که طرف در 
حال تجاوز ی 
ار ای و 

0 
بجنگد؟ یا یک چیز دیگر هم هست؟ آن چیز دیگر این است 


۱ توبه ۳۶ 


دفاع پا تحاوز؟ ۳۷ 


1 
ارب با موه مه وم 
قدرت داریم آن انسانهای دیگر را که تحت تجاوز قرار 
گرفته‌اند نجات بدهیم» اگر نجات ندهیم در واقع به ظلم این 
ظالم نسبت به آن مظلوم کمک کرده‌ايم. 
کسی به ما تجاوزی نکرده ولی یک عده از مردم دیگر که 
سکن است مذلمان اش و سکیا شمان همان 
تحت تجاوز قرار گرفثه‌اند (ا گر هسلمان پاشند مثل جریان 
فلسطینی‌ها که اسرائیلیها آنها را از خانه‌هایشان آواره کرده‌اند» 
اموالشان را برده‌اند؛ انواع ظلمها.نسبت به آنها مرتکب شده‌اند 
ولی فعلاً به ما که کاری ندارند) آیا برای ما حایز است که به 
کمک این مظلومهای مسلمان بشتابیم برای نجات دادن آنها؟ 
بله این هم جایز است بلکه واحب است. این هم یک 

امر ابتدایی نیست. این هم به کمک مظلوم شتافتن است برای 
نجات دادن از دست ظلم بالخصوص که آن مظلوم مسلمان 


باشد. 


۳۸ جهاد 


مبارزه با اختناق 

و اما اگر آن مظلوم غیر مسلمان باشد» دوگونه است: یک 
وقت است آن ظالم مردم را دز حصباری قران داذه است که 
مانع نشر دعوت اسلام اتت تاه اه ینعی ی دهد که 
دعوتش را در جهان منتشر کند ولی اگر دعوتش بخواهد منتشر 
بشود فرع بر این است که آزادی برای نشر دعوت داشته باشد 
که بتواند برود #عوت اخووش را منشر‌گنی. 

شما دولتی را در نظر بگیرید که مانع است از اینکه 
مسلمین صدای اسلام را به توده مردم برساننده می‌گوید تو حق 
نداری حرفت را بزنی» من نمیگذارم تارکا جک زب تو واه 
مردم حایز نیست. توده مردم که گناهی ندارند» توده مردم 
بی‌خبرند» ولی آیا با آ ریم قاشدی کیک اعتقاد پوسیده‌ای 
را تکیه گاه تخد قرا ر داده و از آن مانند زنجیری بر گردن مردم 
فده من ومع تشر دعوت سل در مان رم ست 
جنگیدن جایز است که این مانع از سر راه ملت برداشته بشود یا 
نه؟ و در واقع با این محیط اختناق مبارزه کردن جایز است یا 
حایز نیست؟ از نظر اسلا ی 
این یک نوع قیام در برابر ظلم است گو اینکه خود این مظلوم 
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بسا هست به این ظلم توحه ندارد او تقاضا نکرده است. ولی 
لزومی ندارد تقاضا شده باشد. 


آیا تقاضای کمک لازم است؟ 

مسأله تقاضا هم مسأله‌ای است» که آیا مظلوم اگر 
آن مظلوم» مظلوم باشد که این ظلم یک سدی و مانعی برای 
سعادت او به وحود آورده استع و نفرتی کلرارد از دعوتی که 
سعادت آن مردم در آن دعوت است آ گاه شوند و اگر بشنوند و 
آ گاه شوند خواهند پذیرفت اسلام می‌گوید این مانعی را که به 
صورت دولت در مقابل توده مردم وحود دارد می‌توانید بزنید 


و بردارید. 


م 
جنگهای صدر اسلام 
ر_ 7 
بسیاری از حنگهایی که در صدر اسلام واقع شد تحت 
همین عنوان بود. مسلمین که میآمدند بجنگند می‌گفتند: ما با 


۵۰ جهاد 


توده‌های مردم بجنگی تدای با حکومتها می‌جنگیم برای 
ینکه توده‌ها را از ذلت و بردگی این حکوهتها نجات بدهیم. 
تشم درخراد از انخری مباهان رسد که ه ها یی ۱ 
و لنخرج العباد من عبادة العباد الی عبادة اللّه 
هدفمان این است که بندگان خدا راء این مردمی که شما به 
لطائف الحیل و به زور در زیر یوغ بار بردگی و بندگی خودتان 
کشیده‌اید» از بندگی و بردگی شما بیرون بياوريم و آزادشان 
کنیم و بنده خدای متعال و بنده خالقشان بکنیم نه بنده بشری 
با 

یغمیر اکرم در نم‌ای که به اهل کتاب نوشت مخصوصا 
این آیه فرآن رمک قلْ یا هل الْکتاب تعالوّا الی کلمَة سواء 


نا و بَیْتکُم الا تعَبٌد الا له و لانشرک به شیناً و لا بَتَجد 
بُْضْنا بَغضاً آزباباً من دون له بگو به این اهل کتاب (همین 
اهل کتابی که دستور جهاد با آنها آمده است) پیایید به سوی 
یک سخن که این سخن نسبتش میان ما و شما بالسویه است؛ 
یعنی نمی‌گویم سخنی را که به سود ما و مربوط به ماست 


لزان ۶۳7 
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بپذیرید» می‌گویم یک چیزی را که به سود همه و مربوط به 
همه است بیذیرید. 

یک وقت است مثل ما به مردمی می‌گويم که ببایید شما 
زبان ما را بیذیرید. ی 
زینی داریم شما هم زینی دارید» چرا ما بيییمزبان شما ر 
پذیریم؟ یا می‌گوييم شما پایید رسم و عادت مخصوص ما ر 
پل فن رت ممکن است بگویند چرا ما رسم شما را بپذیریم؟ 
رسم خودمان را می‌پذ بریم. ,اما یک وقت می‌گویيم بیایید این 
چیزی را بیذیرید که نه مال ماست نه مال شماء مال همه است؛ 
خدایی خدای همه‌مان را پپذيريم. این که دیگر مربوط به ما 
نیست. همان ذات را پرستیم که هم خالق شماست و هم الق 
ماء نسبتش با شما وبا ما مغل یکدیگر اشت. فرمود: تعانوا ال 
کَیمة سواء بیْننا و بَیْتَُمُ حز الّه را که خالق همه ماست 
نپرستیم. یک سخن دیگر که برای ما و شما هر دو علی‌السویه 
است این است: و لا ند بُمَضنا بُعَضاً آزباباً مسن دون الله 
اینکه بعضی از ما افراد نی نش قیکر رورا تخودمان هد 
عنوان رب و ارباب اتخاذ نکنیم» یعنی نظام آقایی و نوکری 
ملغی نظام تساوی میان افراد بشر برقرا. 


۲ جهاد 


این آیه تصریح می‌کند که من اگر می‌جنگم» برای چیزی 
می‌جنگم که آن چیز نسبتش با همه افراد بشر علی‌السویه 
شتا 

این مقدمه را که دانستید معلوم شد یکی از قیودی که 
می‌تواند مطلق ما راصفیل 6 آين ابو اگر مردمی در زیر 
بار طلم یک قومی گرفتار بودند اینجا هم جنگیدن برای آزاد 
کردن آن مردم حایز می‌شود. 

حال دو آیه دیگر را در این زمینه می‌خوانم. یکی آیه ۳۹ 
از سوره انفال است. می‌فرماید: و قاتلوهم خی لاتکون مه 
و یو این کل له بجنگید با آنها تا فتنه از میان برود. 
مقصود از «فتنه» چیست؟ یعنی آنها که می‌آیند شما را تفتین 
می‌کنند و می خواهند مسلمانان را از دین خودشان خارج کنند 
با آنها بجنگید تا اینکه این فتنه از میان برود. این هم خودش 
کت ی دی کر اب زمره تساه آشک 3 
ما نکم لاتقاتلون فی سبیل الّه و الْمُسْتَضَعَفینَّ من الرّجال و 
الْساء و ائولدان ای مسلمانان! چرا در راه خدا و در راه آن 
عردمی که پیشازه‌اند از مود و ون وابعت پیسارکانی که کرفتار 
ان هر رات یتیس کر ؟ 
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حمل مطلق بر مقید 

اف بنج آیه‌ای که خواندم تفنان داد که دستور اسلام در 
موضوعبنگها اگر در بعضی آیات مطلق است در بعضی 
دیگر مقید است و روی قاعده مسّم عرفی و اصولی» » مطلق را 
باید حمل بر مقید کرد. 

یک سلسله آیات در قرآن داریم که در آن آیات تصریح 
می‌کند که دین باید با دعوت درست بشود نه با اجبار. این هم 
و ام بل این بت که 
زور به مردم بگوید باید مسلمان بشوی و گر نه کشته می‌شوی. 
این آیات هم به به شکل د دیگری مفهوم آن آیات مطلق را روشن 
0 


لاا کراة فی الّین 

یکی حمله‌ای است که جزء آیةالکرسی و معروف است: 
لا اراة فی الدین قذ ئَبَیْنْ الرْشذ من الْغْیّ در کار دین اجبار 
وحود ندارد» راه حق از راه باطل آشکار است؛ یعنی شما راه را 
روشن برای مردم بان کنید که تفت شودین آشکار ات 
اجباری نباید در کار دین باشد» یعنی کسی را نباید مجبور کرد 


۴ جهاد 


به اینکه دین اسلام اتخاذ کند. این آیه صریح است در مدعا. در 
تفاسیر نوشته‌اند که مردی انصاری که قبلاً بت‌پرست بود دو 
پسر داشت که مسیحی شده بودند. این پسرها به مسیحیت که 
به آن گرایش پیدا کرده بودند - علاقه‌مند بودند. اما پدر 
مسلمان بود و بلونطر لت از ابو پسرش مسیحی 
شده‌اند. آمد خدمت رسول اکرم و گفت: يا رسول‌ال! من چه 
کنم» این بچه‌ها مسیحی هستند» هرکاری می‌کنم مسلمان 
نمی‌شوند آیا احازه می‌دهی اینها را مجبور کنم از دینشان 
دست بردارند و مسلمان بشوند؟ فرمود: نه لا اکراه فی‌الدین. 

و باز در شأن نزول, آيه نوشته‌انه که در مدینه - چنانکه 
می‌دانید - دو قبیلهٌ اوس و خزرج سا کن بودند و مدنیهای اصلی 
همینها بودند. اینها همه با چند قبیله بزرگ بهود همسایه بودند 
که این قبیله‌ها یکی قبیله بنی‌النضیر بود» یکی هم قبیله 
بنی‌قریظه؛ یک قبیله دیگر هم از یهودیها بود که در اطراف 
مد ینه بو دند. 

بهودیها به اعتبار اینکه مذهبشان مذهب یهود بود و 
کتاب آسمانی داشتند کم و بیش در میان اينها افراد باسواد پیدا 
می‌شد» پرعکس خود آن مدنیهای اصلی که بت پرست بودند و 
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پاسواد نداشتند و این اواخر چند نفر باسواد در میانشان پیدا 
شده بود. یهودیها چون به اصطلاح فرهنگ و سطح فکرشان 
الاتر بود در اینها نفوذ داشتند. با اینکه مذهب اوس و 
خزرحی‌ها با مذهب بهود دوتا بود معذلک تحت تأثیر عقاید 
یهود قرار می‌گرفتند و گاهی بچه‌هایشان را نزد یهودیها 
می‌فرستادند که درس بیاموزند و احیاناً بچه‌های اینها که نزد 
بهودیها می‌رفتند از مذهب بت‌پرستی دست برمی‌داشتند و 
بهودی می‌شدند. وقتی که پیغمبر اکرم وارد مدینه شدند یک 
عده از این بچه‌های اهل مدینه تحت تربیت این بهودیها 
بودند و دین بهود را انتخاب کرده بودند و برخی از اینها از دین 
یهود برنگشتند» پدر و ماذر‌هایشان مسلمان شدند ولی بچه‌ها 
از دین بهود برنگشتند. وقتی قرار شد بهودیها از اطراف مدینه 
خارج شوند و مهاجرت کنند» آن بچه‌ها با همکیشان خود راه 
افتادند. باز پدرها آمدند خدمت رسول اکرم اخاده و استتید 
بچه‌هایشان را از اين بهودیها حدا کنند و مجبور نمایند که 
دست از دین بهود بردارند و مسلمان بشوند. پیغمبر | کرم احازه 
نداد. گفتند: یا رسول‌اله! ابحازه بدهید اينها را به زور برگردانیم 
مسلمانشان کنیم. فرمود: نه» حالا که خودشان انتخاب کرده‌اند 


۶ جهاد 


با آنها بروند بگذارید با آنها بروند؛ و می‌گویند این آیه همین جا 
نازل شد که: لا اکُراه فی الدّین قَذ تَبِیْنْ الرّشذ من الفی. 

آبهینگر ان اجه معروف است: آذغ الی سبیل رَبّکَ 
بالجكْمَة و المَوْعِظَة الحسَتة و جایلْهم بالّنی هی خسن 
ِ را بخوان به سوی راه پروردگارت» با چه؟ با زور؟ با 

شمشیر؟ نه» با سلمستل با ۳۶ با برگمان و دیگر با موعظه 
نیک: و جایلقل اتب تخت آنها که با تو مجادله 
می‌کنند» تو هم به نحو نیکی با آنها مجادله کن. این آیه هم که 
صریحاراهاسلام آورد درل دص برد 

در آیه دیکرزی گوید و قلٍ الق من رک فمَن شاء 
وه و اه ی هر که دلش می‌خواهد ایمان 
بیاورد ایمان بیاورد؛ ۳۵/2۵/5 ۳00]شراهد زیمان بیاوره 
کافر خاش کافر زداشست ند پس این آیه هم گفته است ایمان 
و کفر اختیاری است» تا ۳ 
نمی‌گوید که باید به زور اینها را وارد اسلام کرد» ا گر مسلمان 


. نحل / ۱۲۵ 
۲. کهف ۲۹7 
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ار ری هک نف که کی کرو 
اختیار با خودشان» هرکه می‌خواهد مومن بشود مومن بشود 
هرکه نمی خواهد نه. 

آیه دیگر: و لو شاء ریک امن من فی الازض کلُمْ جُمیعا 
ات ره الاس حتّی یکونوا مُوْمنینَ . خطاب به پیغمبر 
است. پیغمبر اکرم خیلی مایل بود مردم مومن بشوند. قرآن 
می‌گوید زور در مورد ایمان معنی ندارد. 1 زور صحیح بود 
خدا خودش به اراده تکوینی خودش می‌توانست همه مردم را 
مزمن کند» اما ایمان یک امری است که باید مردم انتخاب 
کنند. یس به همان دلیل که خود خدا با اراده تکوینی و احبارا 
مردم را مومن نکرده و مردم را مختار و آزاد گذاشته است تو 
هم ای پیغمبر مردم را باید آزاد بگذاری» هرکه دلش بخواهد 
ایمان بیاورد ه رکه دلش نخواهد ایمان نیاورد. 

آیه‌ای دیگر: قرآن خطاب به پیغمبر | کرم می‌فرماید: فک 
باخع نفسک لا یکونوا مُوْمنِینْ ای پیغمبر! تو مثل اینکه 
می‌خواهی خودت را بکشی و هلاک کنی که اینها ایمان 


۹9 


۵۸ جهاد 


نمی‌آورند» اینقدر غصه اینها را نخور» ما اگر بخواهيم با اراده 
تکوینی و به زور مردم را پا ایمان کنیم که راهمان باز است و 
ای ی ای ان 
خاضعینَ " ما اگر بخواهيم» از اشهان اعهاقن کارل می‌کنيم» 
عذابی نازل می‌کنیم» به مردم می‌گوييم یا باید ایمان بیاورید یا 
با این عذاب شما را هلاک می‌کنیم» همه مردم بالاجبار ایمان 
خواهند آورد. ولی ما اين کار را نمی‌کنيم چون می‌خواهیم 
ایمان را مردم حود یوار کننیا 

آیانت از نظر اسلام را دربره جهاد روشن می‌کند که 
هدف اسلام از جهاد آن نیست که برخی مفرضین گفته‌اند که 
هدف 9 اجباز اساکسگستوکس کافر است باید شمشیر 
بالای سرش گرفت که یا لام انتیا زک یا کشته می‌شوی. 


صلح و سازش 


وک ی اک شیک هم داریم» این ردیف آیات را 


هم ذکر کنیم. ؛ به طور کلی اسلام به مسأله صلح اهمیت 


۱ شعراء ۳و ۴ 
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می‌دهد. در یک آیه تصریح می‌کند: وَالضْلم یر صلح بهتر 
است. و عرض کردیم صلح غیر از ذلت و زیر بار زور رفتن و 
تسلیم است. در یک آیه می‌فرماید: يا یا لین امَنُوا اَخُلوا 
فی السْْم اف بنا بر اينکه مقصود از سلم صلح باشد. 

ولی از اینها صریحتر این آیه است: و ان جنحوا بلسنم 
فاجئخ نها و توف غلی ال" ای پیغمبرا اگر مخالفین تو 
طرفدار صلح پشوند و بال خودشان را برای صلح پهن کنند تو 
هم آماده صلح باش» یعنی اگر آنها صلح‌طلب باشند تو هم 
صلح‌طلب باش. پس این آیات نیز نشان می‌دهد که اسلام 
روحش روح صلح است. 

در آیه دیگ ر که در سوره توبه است می‌فرماید: فان 
اعترلوکَم فلمْ یُقاتلوکم و لوا الیْکَمٌ السْْمٌ ما جَعْلْ ال لک 
یه سبیلاً ای پیفمبر! گر اینها از جنگ کناره گیری کردند 
و با شما نجنگیدند و اظهار صلح کردند و گفتند ما حاضریم با 


۱. نساء ۱۲۸ 
۲ بقره ۲۰۸ 
۳ انفال ۶۱7 
۴ نساء ٩۰7‏ 


۶۰ جهاد 


شما صلح کنیم خدا به تو اجازه نمی‌دهد دیگر از اینجا پیشتر 
جلو بروی و با اینها بجنگی. 

در یک حای دیگر جم روز قرآن دربارة منافقین می‌گوید: 
قان تلو قَحْذوهم و افتئلوهُخ حَبِتْ وجْدتْموُم و لاتتجذوا 
منهغ وبیاً و لا تصیرا. الا انْذین یتصلون الی قوم ینک و یبن 
میثاق و جاووکْخ حصرّت صدورَهم آن یُقَاتلوکُمْ از ّقاتلوا 
شزمهد اگر‌سدافتٍی که با شام هلی-للگند فرار کنند 
بگیریدشان و بکشیدشان هرجا پیدا کردید با اینها دوست 
نشوید و از اینها کمک نگیریده مگر آنان که با هم‌پیمانان شما 
متصل می‌شوند و حاضرند با شما هم‌پیمان بشوند انها را 
نکشید» یا کسانیم کشهشات و عگیدن خسته هستند با آنها 
جنگ نکنید. 

ما در اینجا چهار ردیف آیات ذکر کردیم: یک ردیف 
آیاتی بود که به صورت مطلق می‌گوید بجنگید» که اگر ما 
بودیم و این آیات و آیات دیگری نبود ممکن بود بگوییم 
اسلام دین جنگ است. ردیف دوم آیاتی بود که جنگیدن با 


۱. نساء ۸۹و۰٩‏ 


دفاع یا تجاوز؟ ۶۱ 


دیگران را مقید می‌کرد به قیدی مانند اينکه آنها با شما در حال 
جنگ باشنده یا اینکه آنها یک توده‌ای از مردم مسلمان یا غیر 
مسلمان را در زیر مهمیز خودشان قرار داده و آزادی آنها و 
حقوق آنها را پایمال کرده‌اند. ردیف سوم آیاتی بود که صریحا 
کت وغونت اسلامی احباری نیست. ردیف چهارم آیاتی 
بود که اسلام در آن آیات طرفداری خودش را از صلح صریحا 
اعلام می‌دارد. 


۶۲ 


جهاد 


ماهیت حهاد دفاع است 


بسم‌اللّه الررحمن الرحیم 
قایلوا الذِین لا یوْمنونَ باه و لابالیوم الأخر... 


یکی از مباحثی که وین موضوع وحود دارد این است 
که ماهیت جهاد از نظر اسلام چیست؟ حقیقت و ماهیت جهاد 
چیست؟ در این حهت اختلافی میان محققین نیست که 
ماهیت جهاد دفاع است؟ یعنی در این جهت کسی تردید ندارد 
که جهاد و هر نوع قتالی و جنگی به عنوان تجاوز یعنی به 
عنوان حذب کردن مال و ثروت آن طرف و يا سایر نیروهای 
آن طرف به خود و به عبارت دیگر جنگ برای استخدام 
نیروهای اقتصادی یا انسانی یک قومی به هیچ وجه از نظر 


[2 جهاد 


سلام روا نب نیست. از نظر اسلام این‌گونه جنگها نوعی ظلم است. 
جهاد فقط به عنوان دفاع و در واقم مبارزه با یک نوع تجاوز 
ست و می‌تواند مشروع باشد. البته شقّ ثالثی هم وجود دارد که 
نه برای جذب و استخدام نیروها باشد و نه برای دفاع از خود یا 
ز یک ارزش انسانی» بلکه برای بسط یک ارزش انسانی باشد 
که بعداً بحث خواهد شد. بنابراین در این کبرای کلی هیچ 
ختلافی نیست که جهاد و جنگ باید به عنوان دفاع باشد» 
ختلافی که هست اختلاف صغروی است یعنی اختلاف در 


ین است که دفاع از چه؟ 


انواع دفاع 

برخی اینجا نظرقل 7163920 گریند [حهاد] یعنی 
دفاع از شخص خود. .جنگ آنوقت مشروع است که انسان» چه 
ار 
خودش و از حیات خودش 9 ق اک فش ده 
یک ی سانش از اه یگری درل گت 


ماهیت جهاد دفاع است ۶۵ 


ی ار پن یک فرد آن وقتی 
که مال و ثروتش مر رد تهاحم قرار می‌گیرد حق دارد که از 
ثروت خودش دفاع کند» يا یک ملت اگر یک قوم دیگری 
بخواهند ثروت او را تصاحب کنند و به نحوی ببرند حق دارد 
که از ثروت خود:ٌ ش دفاع کند ولو با بنگ. 

اسلام می‌گوید: الْمتول دون آهیه و عیابه شهیدذ یعنی 
کسی که در مقام دفاع از مالش و از ناموسش کشته بشود از نظر 
سلام شهید است. پس دفاع از ناموس هم مانند دفاع از بحان و 
مال است» بلکه بلاتر نیت تم مرت اشتت:. ۳ از 
سورتی کی 7 اک ین موم ری رن و 
آنها را تحت قیمومت خودشان قرار بدهند و این ملت بخواهد 
ز استقلال خودش دفاع کند و دست به اسلحه ببرد» کاری 


مشروع و بلکه ممدوح و قابل تحسین انجام داده است. پس 
دفاع از حیات» دفاع از مال و ثروت و سرزمین» دفاع از 
کسی تدید من که در این ماد دفاع از است و لها 
گفتیم آن نظری که بعضی مسیحیان می‌گویند دين باید طرفدار 


۶۶ جهاد 


صلح باشد نه طرفدار جنگ و ججنگ معلقا به است و صلح 
ملی سرت سوومی شاه کیک عفن 
دفاع باشد نه تنها بد نیست بسیار هم خوب است و جزء 
تصریح می‌کند که: لو لا دفٌْ له الناس بُعْضَهُمْ ببَعْض لَفْسَدّت 
۱ م2 ۷ ۲ ی ۱1۳ 
الازض"» یا حای دیکر می‌فرماید: لو لا دق اللّه الناش بْعضَهُم 
ببَعْض لَهُدمت ضوامعٌ و بیع و لوا و مساجد یُذْعَُرٌ فیها 
اس ال . تا ابنجا امد یه ققریبا قلل رنب 


حقوق انسانیت 

یک مطلب در اینجا وحود دارد و آن اف ان 
چیزی که دفاع از آن مشروع است منحصر است به اینکه 
حقوق خودی یک فرد یا حقوق خودی یک ملت از میان 
برود منحصر به همین است یا در میان اموری که دفاع از آنها 
واحب و لازم است بعضی از امور است که اینها حزء حقوق 


۱ بقره ۲۵۱ 
۲ حج ۴۰ 


ماهیت جهاد دفاع است 2۸ 


فرد یا حقوق ملت خاص نیست. بلکه حزء حقوق انسانیت 
یکره اتما نت 3و یک موردی مورد تهاحم قرار 
بگیرد جنگیدن به عنوان دفاع از حقوق انسانیت چه حکمی 
ِ_ِ_ 

؟امن فقط اتکی ود 1 
ِ ِِ" » من را به حقوق با چه کارا ِِِ 
حرف درستی نیست. 


دفاع از حقوق انسانی از دفاع از حقوق فردی و قومی 
مقدستر است 

یک سلسله چیزهاست که اينها از حقوق یک فرد و یا از 
حقوق یک ملت» برتر است؛ مقدستر است و دفاع کردن از 
آنها تزد وبحدان بشری بالاتر است از دفاع از حقوق شخصی» و 
اه همالسهسات میا اه ار دکوتا ک 
تقدس دفاع این نیست که انسان باید از خود دفاع کند بلکه 
ملاک این است که باید از (حق» دفاع کند. وقتی که ملااک 


«حق» است چه فرقی است میان حق فردی و حق عمومی و 


۶۸ جهاد 


انسانی» بلکه دفاع از حقوق انسانی مقدستر است و امروز ولو 
اسمش را نبرند» در عمل به ان اعتراف دارند. 

مثلاً آزادی را از مقدسات بشری به حساب می‌آورند. 
آرادی ش رنه یک ویک ملت تست الا اک راد 
در حایی مورد تهاجم قرار گرفت اما نه آزادی من و نه آزادی 
ملت من بلکه در یک گوشه‌ای از گوشه‌های دنیا آزادی که 
حزء حقوق عمومی همه انسانهاست مورد تهاحم قرار گرفته» 
آیا دفاع کردن از این حق انسانیت به عنوال دفاع از «حق 
انسنیت» مشروع است یا نه؟ اگر مشروع است پس منحصر به 
آن فردی که آزادی او مورد تهاحم قرار گرفته تتینیت ۸ اقفر اد 
دیگر و ملتهای دکی مه بلکه باید 4 یکت آزادی 
بشتابند و به حنگ سلب آژادی و اختناق بروند. در اینجا چه 
بحواب می‌دهید؟ گمان نم‌کنم کسی تردید کند که مقدسترین 
اقسام جهادها و مقدسترین اقسام جنگها جنگی است که به 
عنوان دفاع از حقوق انسانیت صورت گرفته باشد. 

در مین که نها اشتماز فرانسه مس کدی 
یک خه افراد ی از ازوتتایها در آیم‌اخنگ شر کت 


می‌کردند» با به ضورت ریا یا به ضووت غیر,سریان آیا از 


ماهیت جهاد دفاع است ۶2٩‏ 


نظر شما ققط الجزایریها جنگیدنشان مشروع بود چون حقوق 
خودشان مورد تجاوز قرار گرفته بود» بنابراین فردی که از 
اقصی بلاد ارپا آمدهبه تفع این ملت وارد پیکار شده او ظالم 
و متجاوز است و باید به او گفت فضولی موقوف به تو چه 
مربوط است» کسی که به حقوق تو تجاوز نکرده» تو چرا اینجا 
شرکت می‌کنی؟ یا او باید بگوید من از حق انسانیت دفاع 
می‌کنم؛ و حتی جهاد چنین شخصی از جهاد آن الجزایری 
مت و کر 2 دازجه ون این 
خلاقی تر و مقدستر است از عمل او؟ مسلماً شق دوم صحیح 

آزادیخواهانی که يا حقیقتاً آزادیخواه هستند یا تظاهر به 
آزادیخواهی می‌کنند و احترامی در میان عموم کسب کرده‌اند» 
حترام خودشان را در میان توده مردم مدیون همین حالت 
هستند که خودشان را مدافع حقوق انسانیت می‌شمارند نه 


مدافع حقوق فرد خودشان پا ملت حودشان یا قاره خودشان؛ و 
احیانا آنها اگر از حدود زبان و قلم و نطق و خطابه و روشن 
کرد آفکار بکذرند وود وارد میدان کب نا اه 
رفسف فاشطنیها تا تک که عون ایا شا متیر 


۷۰ جهاد 


آنها را تقدیس می‌کند نه اینکه دنیا آنها را مورد حمله و هجوم 
قرار می‌دهد که به تو چه این فضولیها؛ اینها به تو چه مربوط 


ی 

نیا می‌گوید جنگیدن هر وقت که به عنوان دفاع باشد 
مقدس است. ا گر دفاع از خود باشد مقدس است و اگر دفاع از 
یم ری ] 
م‌کن از دیگران هه هما اراد لت خودش اد دا 
می‌کند ا گر از حدود ملی به خدود انسانی برسد از آن هم یک 


درحه مقدستر اسینت 


نزاع» صغروی است نه کبروی 
جهاد به اصطلاح طلاب نزاع کبروی نیست نزاع صغروی 
است؛ ما 


ماهیت جهاد دفاع است ۷۱ 


کلی هیچ کس تردید ندارد که جهاد فقط و فقط به عنوان دفاع 
مشروع است ولی بحث در مصداق دفاع است» بحث در 
صغرای این مطلب است که مصداق دفاع آیا فقط دفاع از 
شخص خود. حدا کثر از ملت خود است یا دفاع از انسانیت هم 
دفاع است؟ 


امر به معروقا مصللاق #فاع از قیی‌انگانی است 
عده‌ای می‌گویند و درست هم می‌گویند که دفاع از 
انسانیت هم دفاع است» و لهذا کسانی که به عنوان امر به 
معروف و نهی از منکر قیام می‌کنند قیامشان مقدس است. 
ممکن است کسی از نظر شخص خودش مورد تجاوز قرار 
72 ۰ ۰ 0 3 
نگیرد» خیلی هم محترم و معنون باشد و همهٌ وسایل هم برایش 
۱ 0 ۳ ور 
تحاوز قرار نگرفته باشد ولی از نظر ایده‌های ی 
مورد تجاوز قرار گرفته باشد» یعنی در جامعه‌ای که ۳ 
من کال حقوق مادی آن مردم و حقوق شخصی مادی خودش 
مورد تجاوز نیست. اما یک امری که به بشریت یعنی به 
مصلحت بشریت تعلق دارد مورد تجاوز است» یعنی آنجا که 


۷۲ جهاد 


خوبیها و بدیها دو دسته می‌شوند و دسته خوبیها باید در احتماع 
مش نی بدیها 0 برود» حال در این 
شرایط اینچنین شٌ شین کی ید کف هر و قیاق اش سکره 
نشسته‌اند و منکرها به حای معروفها نشسته‌اند و به عنوان امر به 
معروف و نهی از منکر قیام کرد» از چه دارد دفاع می‌کند؟ از 
حق شخص خودش؟ نه. از حق اجتماع به معنای حق مادی 
ملت خودش؟ باز هم نه» به حق مادی مربوط نیست. از یک 
حق معنوی که به هیچ قوم و ملتی اختصاص ندارد دفاع می‌کند. 
ان حق معنوی به انسانها تعلق دارد. ایا ما این حهاد را باید 
محکوم کنیم پا باید مقدس بشماریم؟ البته باید مقدس 
بشماریم چون دفاع از حقوق انسانهاست. 


دفاع از آزادی» امروز هم مقدس است 
در مسأله آزادی» شما می‌بینید امروز همانهایی هم که با 
آزادیمباروه می‌کننده برای اینکه عمل خودشان را موحه 
حلوه هه ی کرش ها از آزادی دفاع می‌کنیم» چون می‌دانند 
که دفاع از آزادی مفهوم مقدسی است. ا گر جنگیدن واقعاً برای 
دفاع از آزادی باشد بحق است. لهذا می‌آیند نام تجاوز 


ماهیت جهاد دفاع است ۷۳ 


خودشان را «دفاع از آزادی» می‌گذارند. اين» اذعان به این 
مطلب است که حقوق انسانیت هم قابل دفاع است» جنگ 


۶ مس ت‌ 

یک مسأله در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد و آن اينکه 
آیا توحید» اصل لاله لاله حزء حقوق انسانیت است یا حزء 
حقوق انسانیت نیسّت؟ ممکن است کسی,این جور نظر بدهد 
و بگوید توحید بجزه گقون ۳99 مپست» جزء مسائل 
شخصی افراد و يا حدا کثر حزء مسائّل قومی ملتهاست؛ یعنی 
بنده ممکن است مو حد باشم؛ اختیار دارم» می خواهم موحد 
باشم يا مشرک» و وقتی موحد شدم کسی حق ندارد مزاحم من 
۱ مهم ره م 
بشود چون حق شخصی من است. ولی ا گر ان دیکری مشرک 
شد باز هم حق شخصی خودش است. یک واحد ملی در 
قوانین خودشان سه حالت دارند: یک وقت می‌آیند توحید را 
به عنوان یک امر رسمی انتخاب می‌کنند و غیر موحد را 
نمی پذ برنده یک وقت شرک را مذهب رسمی قرار می‌دهند و 
یک وقت هم آزادی می‌دهند؛ هرکسی هرجور بود میل 


۷۴ جهاد 


ی با ۳۲ 
خودش. | گر توحید حزء قوانین ملی یک ملت قرار گرفت حزء 
شفوی آعت اش | کر موف این یک عورنظر آسست: 
۳7 بِ 
ولی یک نظر دیگر این است که توحید هم مثل آزادی 
حزء حقوق انسانی شتا در نی زاف عقیده گفتیم که 
معنی حق آزادی اچسنضصت نه ویک فرد از طرف 
ر_ ۳ _ 7 
دیکری مورد تهدید قرار نگیزد بلکه ممکن است از طرف 
۱ ۲ ۲ 5 سس سس ِ 
خودش مورد تهدید قرار گیرد. پس ا گر مردمی برای توحید و 
برای مبارزه با شرک بخنگند حنگشان حنبه دفاعی دارد نه 
حنبه استخدامی و استعماری و استثماری و تجاوز. 
مِ 
حالا درست توجه کردید اينکه می‌گوييم نزاع صغروی 
است چه معنایی دارد؟ اینجا حتی در میان علمای اسلام هم دو 
نظر است: بعضی طوری نظر داده‌اند که معنی نظرشان این است 
5 _ 
که توحید حزء حقوق عمومی انسانهاست» پس حنگیدن به 
خاطر توحید مشروع است» چون دفاع از حق انسانیت است؛ 
۳ - ۱ م7 ۳7 
مثل جنکیدن برای آزادی ملتی دیگر است. ولی عده دیگر 
طوری نظر می‌دهند که معنی حرفشان این است که توحید حزء 
حقوق فردی و یا حقوق ملی ملتهاست و به حقوق انسانی 
مربوط نیست بنابراین کسی حق ندارد به خاطر توحید مزاحم 


ماهیت جهاد دفاع است ۷۵ 


فک تشرد کلامی‌ک از آمم مرت تاسست ؟ 


اموری که طبعاً اجباربردار نیست 

ما حالا نظر خودمان را عرض می‌کنیم ولی قبل از آن یک 
مطلب دیگر را باید بگویيم که شاید این دو نظر به حسب نتیجه 
یکی بشود و آن این است که بعضی از مسائل اکراه‌بردار و 
احباربردار اس ولی #عضلا دیگر او میفلی لودش فی‌حد ذاته 
احباربردار نیست» طبیعتش این است که باید اختیاری باشد. 

مثلاً فرض کنید بیماری خطرنا کی پیدا شده می‌خواهند 
وا کسنی تزریق کنند. اینجا می‌شود افراد را مجبو رکرد که بیایند 
وا کسن بزنند؛ حتی ا گر کسی حاضر نشد» پبایند به زور دست و 
پایش را ببندند و هر چقدر بخواهد دست و پا بزند ولو در حال 


بیهوشی آمپول را به او تزریق کنند. این کار اجباربردار است. 


تربیت اجباربردار نیست 
ولی بعضی از چیزهاست که احباربردار نیست و حز از 
طریق اختیار و انتخاب امکان ندارد. مثلاً تزکیه نفس و ترییت 
مم 
عالی اینچنین است. گر بخواهیم مردمی را به نحو عالی ترییت 


۷۶ جهاد 


کنیم یعنی به نحوی تربیت کنیم که این مردم فضیلتها را به 
عنوان اينکه فضیلت است بپذیرند و انتخاب کنند و بدیها را به 
عقوان این که ند اسست وق در اتساشت است شاب کنسن 
مثلاً از دروغ تتفر داشته باشند و برای راستی احترام و اهمیت 
قائل باشند» این کار به زور شلاق نمی‌شود. 

به زور شلاقل می تلود لاش هی گزدی کند ولی با 
زور شلاق نمی‌شود روح کسی را امین کرد.و الا اگر کسی مثلا 
احتیاج داش یرای نهذ یب فل ود و شخصیت 
اخلاقی‌اش خیلی عالی بشود می‌بردندش یکصد شلاق به او 
می زدند» بعد می‌آوردند» تربیتشءعالین می‌شد؛ یعنی در ال 
پرورش به حای:هُمه یز قشاق می‌زدند و می‌گفتند برای 
اینکه اين آقا در عمزش هرگز دروغ نگوید و از دروغ گفتن 
بدش بیاید یکصد ضربه شلاق به او بزنید که بعد از شلاق 
خوردن از دروغ گفتن تنفر داشته باشد. 

همشین است دوست داش آ با هي شود کس زارت 
ضرب شلاق وادار کرد کس دیگری زا کقستت. دا شیف با شید ؟ 
مهر با زور قابل تحمیل نیست. اینها را می‌گویند اموری که 
زورپذیر نیست. اگر تمام نیروهای عالم را جمع کنند و 


ماهیت جهاد دفاع است ۷۷ 


بخواهند محبتی را به زور در دل کسی قرار بدهند یا محبتی را 
که زور ازتدل کی یر وت کید مم‌کان تسا 


ایمان زوربردار نیست 

حالا که این مطلب را دانستید عرض می‌کنم مسأله ایمان» 
قطع نظر از اینکه آیا از حقوق انسانی است یا نع خودش به 
طبع خودش زوربردار نیست. . فرضاً ما بخواهيم با زور» ایمان 
به وجود پیاوريم خوّدر یمان با زوراد ریت شدنی نیست. آیمان 
یعنی اعتقاد و گرایش. ایمان یعتی مجذوب شدن به یک فکر و 
پذیرفتن یک فکر. مجذوب شدن به یک فکر دو رکن دارد. 
یک رکنش جنبه علمی مطلب است که فکر و عقل انسان 
بپذیرده یک رکن دلگ ]هه ۵و آن است که دل انسان 
گرایش داشته باشد» و هیچ کدامش در قلمرو زور نیست. نه 
حنبه فکری‌اش و نه حنبه احساساتی‌اش. فکر تابع منطق است. 
اک یکی مدای را ماه ی کت رای یاد بدهند 
باید از راه منطق یاد بدهند تا اعتقاد پیدا کند. با شلاق نمی‌شود 
به او یاد داد» یعنی شلاق که بزنند او فکرش قبول نمیکند. حنبه 
گرایشی و احساساتی و محبتی هم همین جور است. 


۷۸ جهاد 


آزادی را می‌شود به زور داد ولی ایمان و آزادگی و 
آزاد یخواهی راء نه 

بنابراین» این تفاوت میان توحید - ولو توحید را از حقوق 
انسانها بدانیم- با غیر توحیده مثلاً آزادی؛ وجود دارد. آزادی 
را به زور می‌شود به مردم .داد زیرا جلوی متجاوز را به زور 
می‌توان گرفت» طبعا اپلها ازاذند. پس ملتیبرا می‌شود با زور 
آزاد کرد چوناآا زو حلوی متگاوزطگ ره می‌شود. ولی 
آزادگی 3 رفح آزاد بخواهی ر نمی‌شود به زور تحمیل کرد. 
نمی‌توانیم کسی را با زور به چیزی معتقد کنیم و ایمان به 
چیزی را در دل او با زور به وحود بياوريم. این است معنی 
لا اکُراه فی الدّین قَذٌ تَبِیْنَ الرْشدْ من اف در دین اکراه و 
اجبار نیست. اینکه قرآن می‌گوید در دین اجبار نیست؛ 
نمی‌خواهد بگوید دین را می‌شود با اجبار تحمیل کرد ولی با 
اینکه می‌شود با اجبار تحمیل کرد شما تحمیل نکنید بگذارید 
مردم بدون اجبار دیندار باشند بلکه از این باب است که دین 
را با اجبار نمی‌شود تحمیل کرد. آنکه با اجبار تحمیل بشود 
دین نیست. 


قرآن در جواب آن عده اعراب بدوی که تازه اسلام اختیار 


ماهیت جهاد دفاع است ۷۹ 


کرده بودند بدون اینکه ماهیت اسلام را درک کنند و بدون 
اینکه اسلام در دلشان نفوذی پیدا کرده باشد و آمده بودند 
دعوی ایمان می‌کردند ی قالّت الاغُرابٌ وی 
لمْتوّمنوا و لکن قولوا أَسْلَمْنا و لمَا یَحُلِ الایمانْ فی قلوبکُ! 
(اعراب در اصطلاح قرآن یعنی بادیه‌نشینها) بادیه‌نشینان 
آمده‌اند اظهار می‌دارند که ما ایمان آورده‌ايم» به آنها یکی که 
شما ایمان نیارده‌ایگ شا بکوییا أسلمَنا اسلام آورده‌اييم» 
خی گو ایند اهر ر لفظی به اسلام کرده‌ایم» ما کاری کردیم که 
حکم ظاهری یک مسلمان را داریم یعنی شهادتین را بر زبان 
جعاری کردیم؛ و در جزمی مسلمیر تیم و حقوقمان با 
حقوق مسلمیر ی گی تلع تما انکه نامش ایمان است 
در شما پیدا نشده: و لمّا یَدحُلٍ الایمان فی قَلوبِکخْ هنوز ایمان 
0( 
ول ات 

موّید دیگر برای مدعای ما این است که اسلام در اصول 
دین تقلید را جایز نمی‌داند و ضرورتاً تحقیق را لازم 


۱. حجرات /۱۴ 


۸۰ جهاد 


می‌شمارد. اصول دین مربوط است به عقیده و ایمان. پس 
معلوم می‌شود نظر اسلام این است که ایمان از روی فکر آزاد 
تحصیل می‌شود؛ از فکر غیر آزاد؛ اعم از اینکه در اسارت 
تقلید باشد و یا تحت زور و جبر باشد ایمان و عقیده‌ای که 
اسلام طالب آن است حاصل نمی‌شود. 

حالا که این مطلب را دانستیم می‌بينيم دو نظری که 
محققین اسلامی دارند در اینجا به هم نزدیک می‌شود. یک 
عده نظرشان این بود که توحید حزء حقوق انسانیت است و از 
حقوق انسانیت مطلقاً می‌شود دفاع کرد پسء از توحید 
می‌شود دفاع کرد» پس می‌شود با قومی به خاطر توحید جنگید. 
عده دیگر حوری رازه کاتهعنای حرفشان این است که نه» 
صرفاً به خاطر توحید نمی‌توانیم بجنگیم. اگر یک ملتی 
مشرکندنمی‌تونم با نها بجنگیم 


جنگ برای رفع مانع از ایمان و توحید 
۰ میتی کهعرمن کر م این دو بیان به هم نزدیک 
می‌شود» چون ما حتی اگر توحید را از حقوق انسانی بدانیم با 


نمی‌توانیم با ملت دیگر بجنگیم برای تحمیل عقیده توحید» 


ماهیت جهاد دفاع است ۸۱ 


چون خودش فی حد ذاته تحمیل‌پذیر نیست. بله یک چیز 
دی تاو تفت کر توتمف رنف خی ق مایا 
دانستیم ممکن است چنانچه مصلحت انسانیت و مصلحت 
توحید ایجاب کند ما با قومی مشرک بتوانیم بجنگیم نه به 
خاطر اینکه توحید و ایمان را به آنها تحمیل کنیم چون توحید 
و ایمان تحمیل شدنی نیست بلکه با مشرکین می‌توانیم 
بجنگیم به خاطر اینکه رلشه فسادارا اطلساً بکنیم. ريشه کن 
کردن مبداً عقیدءه شرک با زور یک مطلب است و تحمیل 
عقیدة توحید مطلب دیگر. 

بنا بر نظر کسانی که توحید را جزء حقوق شخصی و 
حدا کثر حقوق ملی می‌دانند این کار حایز نیست. اغلب» طرز 
تفکر اروپاییها که در میان ما هم سرایت کرده همین است. 

اروپاییان به این حور مسائل به عنوان یک سلسله مسائل 
شخصی و مسائل غیر بحدی در زندگی نگاه می‌کندد» مثل تقریبً 
رسوم که هر ملتی حق دارد هر رسمی برای خودش می‌خواهد 
انتخاب کند» پس ولو به عنوان قطع ریشه فساد حق نداریم با 
شرک مبارزه کنیم» زیرا شرک فساد نیست» توحید یک مسأله 
شخصی است. 


۸۲ جهاد 


ولی اگر توحید را یک مسأله عمومی و حزء حقوق 
انسانی و از شرایط سعادت عموم بشر دانستیم جنگ ابتدایی با 
مشرک به عنوان حریم اه ی ی یت 
زوشه فساد ساین است؛ کو آینکه به عنوان تعمیلل عقیده 
توحیدی جایز نیست. 


جنگ برای آزادی دعوت و رفع مانع از تبیغ 

حالا از اینجا ما وارد یک مطلب دیگر می‌شویم و آن 
ی با گت طسوت جایز است و 
ام گوي که که عتیده و فکر اس راد 
پروپا کاند کردن است بلکه به این معنی که بیان کنیم. چه به 
عنوان اينکه ما آزادی را یک حق عمومی و انسانی بدانیم و چه 
به عنوان اینکه توحید را یک حق عمومی انسانی بدانیم و یا به 
9 هر دو را یک حق عمونی ۰ 


ماهیت جهاد دفاع است ۸۳ 


نمی‌دهم» شما می‌روید افکار این مردم را خراب می‌کنید 
(می‌دانید که غالب حکومتها فکر خراب را آن فکری می‌دانند 
که اگر پیدا بشود مردم دیگر مطیع این حکومتها نیستند) آیا با 
حکومتها که مانع نشر دعوت در میان ملتها هستند حایز است 
جنگیدن تا حدی که اینها مقوط کنند و مانع نشر دعوت از 
میان برود یا نه؟ 

بله این هم جایز است. این هم باز جنبه دفاع دارد» این 
هم حزء آن جهادهایی است که ماهیت آن جهادها در واقع 
دفاع است. 


مقیاس حقوق شخصی و حقوق عمومی 
ما تا اینچا ماهیت جهاد را تشریح کردیم. فقط یک مسأله 
انسانهاست يا حزء حقوق فردی و با حدا کثر حقوق ملی؟ باید 
ببینیم هقیلس حقوق عمومی انسانی و مقیاس حقوق فردی و 
ی 72 
مهم 
همه انسانهای روی زمین در خیلی چیزها مثل همدیگر 
هستند» در خیلی چیزها هم با همدیگر اختلاف 5 


۸۴ جهاد 


اختلافها به قدری زیاد است که حتی دو فرد نمی توان پیدا کرد 
که از همه جهت مثل یکدیگر باشند. همین طور که دو فرد 
نمی‌شود از نظر اندام و شکل صد درصد مثل هم باشند» شما 
نمی‌توانید دو فرد پیدا کنید که از نظر حصائص روحی صد 
درصد مثل هم باشند. مصالحی که مربوط است به جهات 
مشترک انسانهه حقوق عمومی است. آزادی یعنی اینکه مانع 
برای بروز استعدادهای کلی افراد بشر وحود نداشته باشد و این 
مربوط به همه انسانهاست. ازادی برای من همان قدر ارزش 
دارد که برای شما ارزش دارد برای شماآهمان‌قدر ارزش دارد 

که برای دیگری ارزش دادما من و فا برهمدیگر در شیلی 
جیزها فرق داریم آنها را چون اختلافات 
شخصی است. همین‌طور که رنگ و شکل ما با همدیگر فرق 
ای ی هر وی ای 
را می‌پسندم و شما رنگ د کر ون در وو تسایس یکت 
دوخت را می‌پسندم شما دوخت دیگره » من یک شهر را برای 
زندگی بهتر می‌پسندم شما شهر دیگری را من یک محل را 
بهتر می‌پسندم شما محل دیگر راه من یک نوع زینت در اتاقم 
۹ می‌دهم شما نوع دیگری راء من یک رشته را برای 


ماهیت جهاد دفاع است ۸۵ 


ی نها سائل 
دیگربشود و ها هیچ کس سق نداد در تخاب همسر فرد 
ویک مزا مور کب تون معا سیب ان خی ای 
ار ۱ 
کرد چون جزه ماثلشخصی است. رگا که گید از 
۱۵ ۱ ۱۷۳ 
فردی و شخصی است. انسان دو زنهرگیءبه یک بیزی باید 
سرگرم باشد که اسمش ایمان است. مثل امور هنری است. 
یک کسی از حافظ تهوشش م ی آید؛ یک کسی از سعدی» یک 
کسی از مولوی» یکی از خیام و یکی از فردوسی 6 یکی نیا 
مزاحم کسی شد که سعدی را دوست دارد که تو چرا سعدی را 
دوست داری؟ من حافظ را دوست دارم» تو هم حتماًبایستی 
حافظ را دوست داشته باشی. کی در سم میسن ور: 

تو ی ون سا ی ی 
ِ صِِ یک کسی هم هیچ‌یک از اينها را 


۸۶ جهاد 


هن اها از نظر فرنکهابه 
اصا بزند کن ویه مش اقسان فرط تیست, آنها اصلاً طرز 
تصورشان و طرز تفکرشان در دین با طرز تصور ما فرق 
می‌کند. دینی که مثل دینهای آنها باشد همین جور هم باید بود 
[و همین طرز تفکر را هم اقتضا می‌کند] ولی از نظر ما دین 
یعنی صراط مستقیم» یعنی راه راست بشری. بی‌تفاوت در 
مساله دین بودن» یعنی در راه راست بشریت بی تفاوت بودن. 
ما می‌گویيم توحید با سعادت بشری بستگی دارده مربوط به 
سلیقه شخصی نیست» مربوط به این قوم و آن قوم نیست. پس 
حق با همان کسانوواویرتزی ۱ 
میشمارن. گر هم ما مي‌گوم جنگ برای تحمیل توسید 
حایز نیست. نه به خاطر این است که توحید از اموری است که 
نباید از آن دفاع کرد نه به خاطر این است که از حقوق 
انسانیت نیست به خاطر این است که خودش فی‌حدذاته قابل 
افتنار تبشبت که قرآن هم گفته: لااکراه فی‌الدین, و الا واقعاً حزء 
حقوق انسانیت است. 


ماهیت جهاد دفاع است ۸۷ 


آزادی فکر یا آزادی عقیده 

یک مسأله دیگر هم اینجا هست و آن اینکه در مورد 
آزادی عقیده» فرق است میان «آزادی فکر» و «آزادی 
عقیده». فکر منطق است. انسان یک قوه‌ای دارد به نام وه 
تفکر که در مسائلسمی‌تواند حساب کند, و برساس تفکر و 
منطق و استدلالأنتخاك کیول | عنیده بر معنی بستگی و 
کر وود کی است. ای بسا عقیده‌هایی که هیچ مبنای فکری 
ندارد» مبنایش صرفا تقلید است. تبعیت است. عادت است؛ 
حتی مزاحم آزادی بشر است. آنچه که از نظر آزادی بحث 
می‌کنيم که باید پشیر ,در آنزاد باشهرآفگر کردن است. اما 
اعتقادهایی که کوچکترین ريشه فکری ندارد» فقط یک انعقاد 
و یک انجماد روحی است که نس به سل آمده است» آنها 
غب سارت ات و هن برای ازدسه شون آیت‌فیده‌ها 
بسگ در راه آزادی بر انس ته سک علبه آزادی بش آن 
کسی که آمده در مقابل یک بت که خودش به دست خودش 
ساخته از او حاحت می‌خواهد. او به تعبیر قرآن از یک حیوان 
خیلی پست‌تر است؛ یعنی عمل این آدم کوچکترین مبنای 
فکری ندارد اگر فکرش یک ذره تکان بخورد این کار را 


۸۸ جهاد 


نمی‌کند. این فقط یک انعقاد و انجماد است که در دل و 
روحش بیدا شده و ریشه‌اش تقلیدهای کورکورانه است. او را 
باید به زور از این زنجیر درونی آزاد کرد تا بتواند فکر کند. 
بنابراین کسانی که آزادی تقلید و آزادی زنجیرهای روحی را 
به عنوان آزادی عقیده تجویز می‌کنند اشتباه می‌کنند. آنچه ما 
به حکم آیه «لا اکراه فی‌الدین» طرفدار آنیم راد کر منت 
نه آزادی عقیده. باز هم در این باره بحث می‌کنيم. 


(3) او 
۰4 


بسم‌اللّه الررحمن الرحیم 
قایلوا الذِین لا یوْمنونَ باه و لابالیوم الأخر... 


0 ات هت گر 
۱0 ۳ 
33 
بل عوض کردم که در یات ها بعضی از آات اس کب 
اصطلاح علمای اصول مطلقند و بعضی دیگر آیات مقید. 
مقصود از آیات مطلق یعنی آیاتی که بدون هیچ قید و شرطی 


۹۰ جهاد 


فرمان حهاد با مشرکین و يا اهل کتاب زا اور کر دوز تن 
آیات مقید یعنی آیاتی که با شرایط بالخصوصی فرمان داده» 
مثلاً گفته است که اگر آنها با شما می‌حنگند و در حال حنگیدن 
[هستند] و یا شما ییم آن را دارید و قرائی که تست ابید که 
آنها تصمیم به جنگیدن با شما را دارند با آنهابجنگید. حالا چه 
باید کرده آن آیات مطلق را باید بگیریم یا یات مقید را؟ 
عرض کردیم 96 از نشگر عللمای فم شپیدل محاورات که 
ی 
تعارضی وحود ندارد تا یگوييمآیا این آیات را باید بگیریم یا 

آن آیات ره بلکه اگر ما باشیم و بلق و یک مقیده 
بایستی آن مقید را قرینه توضیحی برای آن مطلق بگيریم. 
بنابراین طبق این بیان ما باید مفهوم جهاد را همان بدانیم که 
آیات مقید بیان کرده است» یعنی آیات قرآن حهاد را بدون قید 
و شرط واحب نمی‌داند» در یک شرایط خاصی واحب 
می‌داند. این مقدار را به یک بیان دیگر قبلاًعرض کرده بودیم 


آیا آبات جهاد ناسخ و منسوخند؟ 
بعضی از مفسرین آمده‌اند ی ناسخ و منسوخ را در 


نتیجه ۹۱ 


اینجا طرح کرده‌اند» یعنی گفته‌اند که در بسیاری از آیات قرآن 
همان‌طور که شما می‌گویید حنگیدن با کافران را مشروط کرده 
است ولی دز بعضی او آیات دیگر آمته هه آن دور ترا 
یکجا نسخ کرده است. بنابراین در اینجا صحبت از ناسخ و 
منسوخ است. آیات اول برائت که فرمان جهاد را به طور کلی 
می‌دهد و از مشرکین تبرّی می‌جوید و یک مهلت برای 
مشرکین مقرر می‌کند و می‌گوید بعد از آن مهلت دیگر اینها 
حق ندارند باقی بماننده بکشید اینها ره در حصارشان قرار 
بدهید و د رکمینشان بنشینید» این یات که سال نهم هجری هم 
آمده است. تمام دستورهای گذشته وا یکجا نسخ کرده است. 
آیا این حرف درستی است؟ 

این حرف حرف نادرستی است» به چه دلیل ؟ به دو دلیل. 
یک دلیل این است که ما در جایی می‌توانیم تک فا 
ناسخ آیه‌ای دیگر بدانیم که درست بر ضد آن باشد. مثلاً ا گر 
فرض کنید که یک آیه بیاید بگوید که اصلاً با مشرکین 
نجنگید» آنگاه یک آیه دیگری بیاید اجازه بدهد که بعد از این 
هه کی یی سا نف یه اس که اب سور مسا ق؟ 
داده‌ايم آن دستور را لغ و کردیم و یک دستور ثانوی به حای آن 


۹۲ جهاد 


آوردیم. معنی ناسخ و منسوخ این است که دستور اول لغو بشود 
و یک دستور ثانوی به جای آن بیاید. پس دستور دوم باید 
حوری باشد که صد درصد بر ضد دستور اول باشد که بشود این 
فقف وا ی ان خی کرو | کرهو فررن سح تانب 
یکدیگر قابل جمع باشند یعنی یکی‌شان توضیح‌دهنده دیگری 
باشد اینجا که ناسخ و مسوخ ندارد که بگوییم یکی برای لغو 
دیگری آمده ابلك. 

آیات سوره براثت جوری نیست که بگوییم لغو آیاتی 
است که قبلاً آمده و حهاد را مشروظ کزده است» جرا؟ جون 
همین سوره برائت هم وقتی که ما تمام آن آیات را با یکدیگر 
می‌خوانیم میبينيم که در مجموع می‌گوید به این دلیل با این 
مشرکان بجنگید که اینها به هیچ اصل انسانی» به وفای به عهد 
- که یک امر فطری و وحدانی است و تفن | کر بکه قفوم 
ی ی می‌کنند که به 
پیمان باید وفادار بود - پایبند نیستند» اگر با آنها پیمان هم 
بیندید و فرصت ببینند نقض می‌کنند» اینها هر لحظه فرصت 
پیدا کنند که شما را محو و نابود کنند محو و نابود می‌کنند. حالا 
اینجا عقل چه می‌گوید؟ آیا می‌گوید اگر شما دربارة قومی 


نتیجه ۳ 


قرائئی به دست آوردید که اینها درصدد هستند که در اولین 
فرصت شما را از بین ببرئد صبر کن که او اول تو را از بین ببرد 
بعد تو او را از پین بیر! اگر ما صبر کنیم او ما را از بین می‌برد. 
امروز هم در دنیا حمله‌ای را که مبتنی بر قرائن قطعی می‌باشد 
که حمله کننده تشخیص داشته باشد که آن طرف تصمیم دارد 
حمله کند و این پیشدستی کند و به او خمله کند» همه می‌گویند 
شا ات کل ات کرد شا بط تست ات که 
می‌دانستی و خبرهای قطعی به تو رسیده بود که مثلاً در فلان 
روز دشمن حمله می‌کند ولی تو حق نداشتی امروز حمله کنی» 
تو باید صبر می‌کردی و دستها را روی همیگر می‌گذاشتی تا 
حمله‌اش را بکند بعد تو حمله کنی! 

قرآن در همین آیات سوره برائت که شدیدترین آیات 
قرآن در موضوع جهاد است می‌گوید: 


یف و ان یظهروا عَلْیکُمُ لا یَرْفبوا فیکمُ الا و لا 
موه موی هی 2و و مومع و۱ 
ذمة یرضونکم بافواهِهم و تابی قَلوبِهم . 


۱. توبه ۸ 


۹۴ جهاد 


می‌گوید اینها اگر فرصت پیدا کنند» به هیچ پیمانی و به هیچ 
تتهش «فادان فیسند: شوه کل کومند مه یانش کز نله 
دلشان برخلاف است. بنابراین» این آیات چنان هم مطلق 
نیست که شما گمان کردید. در واقع می‌گوید در این زمینه که 
شما احساس خطر از ناحیه دشمن می‌کنید» دیگر در اینجا 
دست روی دست گذاشتن و تأخیر انداختن کار غلط است. 
بنابراین این آیات بر ضد آن آیات نیست تا ما این را ناسخ 
بدانیم. این یک مطلب و یک دلیل بر اینکه این آیات ناسخ 


تاه 


اصل «ما من عم لا و قذ خص» 

دلیل دوم مطلبی است که علمای اصول گفته‌اند. که اگر 
بتوانم برایتان توضیح یح بدهم می‌توانم مطلب خود را درباره این 
آیه گفته باشم. << 

می‌گو ید : «ما من عامٌ الا و قد خص» یعنی هیچ قانونی 
نیست مگر اینکه یک نوع استشا برمیدارد ۰ راست هم هست. 
هقی کل ره یگرب وهی کر تقافر سای ره 
سم 
مشش تن وتو دی نها 


نتیجه ۹۵ 


شی وان می‌گویند هیچ عاقی نیست مگر اینکه استثا درد 
به خود همین قاعده هم که هیچ عاقی نیست مگر اینکه استثنا 
خورده» استثنا خورده» یعنی بعضی از عامهاست که واقعاً استئنا 
نخورده و استثنا نمی پذیرد. 

مقصود این اپستسکهسی اراس که ابا دارد از 
تخصیص» یعنی ابا دارد از استثتاء آهنگ این عموم آهنگی 
است که نمی تواند استثنا پُذبرد. مثلاً در قرآن آمده است: و ان 
کشغروا یَضه نکم گر یا کر الق بازلیدعدا می‌بسندد. این 
کلی استثتا نمی‌پذیرد؛ یعنی ممکن نیست یک وقت انسانی 
واقعاً شا کر باشدر ولی خجداگیبندید؛ نهرآلیندیگر چیزی نیست 
که در یک مود بالاکوعطو و یکر باشد مگر اینکه شکر 
نباشد. 
۱ ۱ 0 


۱ زمر ۷ 


۹۶ جهاد 


همیشگی باشد. چطور؟ حال برایتان مثالی می‌زنم. 


۱ لاتغتّدوا ان ال لاح 
انْمغتدین ! یعنی متجاوز نباشید که خدا تجاوزکاران را دوست 
نمی‌دارد» اینجا یک عمومی دارد از نظر افراد و یک استمراری 
دارد از نظر زمان. آیا ما می‌توانیم رای این عام استتا قاثل 
شویم بگوییم خدا ظالم را دوست نمی‌دارد مگر بعضی از 
ظالمان را؟! یعنی قدوسیت الوهیت از یک طرف و پلیدی و 
ظلم از طرف دیگر چیزی نیست که قابل دوش خوردث باشد 
که بگوییم خدا تجاوز کنندگان را دوست نمی‌دارد مگر آقای 
فلان کس و آقای فلان کس را. این عام (مگر) نمی پذیرد. این 
مثل روزه گرفتن نیست که می‌گویند آقا روزه بگیر (مگر» 
اینکه ایتچنین باشی 2120345 شرایطی انسان روزه 
نگیرد» اما ظلم چیزی نیست که بگوییم در یک شرایطی ظلم 
بکن در یک شرایطی ظلم نکن هرب که طلم باشد نباید کرد 
از هرکه می خواهد باشد. از پیغمبر خدا هم ظلم ناستوده است» 
مثل معصیت و نافرمانی است. خدا هیچ معصیتکاری را 


۱ بقره ۱۹۰ 


نتیجه ۷ 


یت دزد بش شود کتشامی سا تش :اسان 
هم العیاذبالله معصیت کنند خدا آنها را هم دوست نمی‌دارد. 
فرق پیغمبر و غیر پیغمبر در این است که او معصیت نمی‌کند و 
کی کر عیام کیت 4 که تفت ی کر وا ور 
عین اینکه او معصیت می‌کند باز هم دوستش دارد. این را 
می‌گویيم عاقی که تخصیص و استثنا نمی پذدیرد. 

از نظر زمان هم همین جور است. آیا شود گفت که این 
یک قانونی است که مخصوص یک زمان است» در یک زمان 
معین خدا متجاوزان راگووس ۳9و ده سالی که بگذرد 
خدا این حکم را لغو می‌کند و می‌گوید ما از این به بعد 
متجاوزان را دوست می‌داریم؟ این آهنگ آهنگی نیست که 
ُ بید برد. 
9 جهاد می‌بينيم قرآن با چه آهنگی وارد شده 
است: و قاتلوا فی سبیل اللّه لین یُقَاتَلونکمْ و لاتَعتّدوا ان ال 
لا یْجثْ الشغتدین" با آنان که با شما می‌حدگند» با آنان که به 
نوعی تجاوز دست زده‌اند بجنگید» ولی شما متجاوز نباشید. با 


۱ بقره ۱۹۰ 


۹۸ ۹ 
متجاوز جنگیدن تجاوز نیست» ولی با غیر متجاوز جنگیدن 
تجاوز است و حایز نیست. با متجاوز بجنگید تا تجاوز به وجود 
نياید اما اگر با غیر متجاوز بجنگید خودتان متجاوزید. این 
دیگر امری نیست که نسخ‌پذیر باشد. مثلاً می‌شود در یک 
مدتی اجازه جهاد و دفاع ندهد و بگوید به خاطر مصلحتی 
مدتی صبر کنید» تحمل کنید» بعد دستور جهاد بدهد» یعنی 
دستور صبر را لو کندیراعل اینکه بای مدت موقت بوده. این 
دستور را که لغو مکند/معنایش این اشت که آن را از اول 


موقت قرار داده است. 


دفاع از ارزشهای انسانی ۱ ۱ 

بنابراین فران حهاد را متحصرا و منحصرا نوعی دفاع 
می‌داند و تنها در مورد یک تجاوزی که وقوع پیدا کرده باشد 
اجازه می‌دهد. ولی در جلسه پیش گفتیم نمی توان جهاد برای 
بسط ارزشهای انسانی را ولو در خطر نیفتاده باشد محکوم کرد؛ 
و نیز گفتیم مسأله تجاوز مفهوم عاقی است» یعنی تجاوز لازم 
نیست تجاوز به جان انسان باشدء لازم نیست به مال باشد» لازم 
نیست تجاوز به ناموس باشد لازم نیست تجاوز به سرزمین 


نتیجه ۹۹ 


باشد» حتی لازم نیست تجاوز به استقلال باشد» لازم نیست 
تجاوز به آزادی باشدء اگر یک قوم به ارزشهایی که آن ارزشها 
ارزش انسانی به شمار می‌رود تجاوز کند باز تجاوز است. 
می‌خواهم برایتان یک مثال ساده‌ای عرض بکنم: در 
زمان ما مساعی زیادی به کار برده می‌شود برای اينکه ریشه 
بعضی از بیماریها کنده بشود. هنوز علل اساسی بعضی از 
بیماریها مثل سرطان کشف نشده و قهراً راه علاج و چاره هنوز 
به دست نیامده است. ولی فعلاً یک سلسله داروهایی هست 
که مردم از این داروها برای مدت موقت و برای تأخیر اثر این 
بیماریها هم که شده استفاده می‌کنند. ا گر ما فرض کنیم که 
مژسسه‌ای علاج یک بیماری را کشف کرد و آن مسساتی که 
از وحود این بیماری استفاده می‌کنند و آن کارخانه‌هایی که 
داروهایی می‌سازند که فقط برای این بیماری به درد می‌خورد 
و اگر این بیماری نباشد آنها چه بسا میلیونها یا میلیاردها دلار 
صدمه می‌خورند اينها برای اینکه بازارشان از میان نرود و 
خراب نشود بخواهند این کشفی که برای انسانها این قدر عزیز 
ات رهش اف راهن اسف فلت فش لها 
کشف‌شده را از بين ببرند که کسی نفهمد چنین چیزی هست؛ 


۱۰۰ جهاد 


حال یا بای از یک چنین ارزش انسانی دفاع کرد یا نه؟ آیا ما 
می‌توانیم بگوييم: به حان ما و به مال ما که کسی حمله نکرده؛ 
به ناموس ما و به استقلال ما و به سرزمین ما که کسی کاری 
نداشته» یک بابایی در یک گوشه دنیا یک کشفی کرده» یک 
باپای دیگر هم دارد آنها را از بین می‌برده به من چه؟ اینجا 
حای «به من چه» نیست اینجا یک ارزش انسانی است که در 
معرض خطر قرار گرفته است؛ تجاوز به یکی از ارزشهای 
انسانی صورت گرفته است. بنابراین ما اگر اینجا در مقام 
معارضه و جنگ برآییم یا متجاوزيم؟نه؛نيستیم؛بلکه بر ضد 
تجاوز قیام کرده و با متجاوز جنگیده‌ايم. 

تن ای کسر میک ری جهاد دم امت 
مقصودمان دفاعبه معنی محدود نیست که آقا اگرکسی به توب 
شمشیر و توپ و تفنگ حمله کرد دفاع کن؛ نه» به تو» یا به 
تک از ارزشهای مادی زندگی توه و یا به یکی از ارزشهای 
معنوی زندگی تو و خلاصه ا گربه چیزی که برای بشریت عزیز 
و محترم است و از شرایط سعادت بشریت به شمار می‌رود 
تجاوز شود دفاع کن. 

بت قیل ها آشعا تلو شوک یا ریا بت سید ود 


نتیجه ۱۰ 


ی و 
انسانی است؟ اگر ارزش انسانیت است که باید از آن دفاع 
شود. پس قین کر کر یکت قانوه امتهراین کهران توس راین یه 
عنوان یک ارزش انسانی دفاع کرد معنایش این نیست که 
تهابعم جایز است,سمنایشن این که توحید یک ارزش 
معنوی است و دایره دفاع هم آنقدر وسیع است که شامل 
این جور ارزشهای معنوی می‌شود. 

له در عین خال مطلبی راکه گفتیم دومرتبه تکرار 
می‌کنیم: اسلام نمی‌گوید برای اينکه تتوحید را تحمیل کنید 
بعنکید وان تیان نوت یو یمان اشت»: ایمان 
را باید تشخیص داجکوسنتهبکرد. تشخیص که زوری 
نمی‌شود؛ انتخاب هم زوری نمی‌شود لا اکُراه فی‌الذین یعنی 
هکس شیر کی تاعاس وتا 
و و ی 
دفاع ز نکنید و اگر دیدید لاله الاله از طرف مردمی به خطر 
افتاده است شما این خطر را دفع نکنید. 


۱۰ جهاد 


آزادی «عقیده» يا «تفکر»؟ 

ولی اينکه دین نباید به افراد تحمیل بشود و مردم باید در 
تتخاب دین آزاد باشند یک مسأله است» و اینکه (عقیده» به 
صطلاح امروز آزاد است مسأله دیگری است. به عبارت دیگر 
تفکر و انتخاب آزاده‌است,یگ مطلباقیت» و اما عقیده آزاد 
ست مطلب دیکط اس بسی ی از فقیگه‌هگ اعتقادات میتای 
فکری دارد یعنی بسیاری از اعتقادها را انسان تشخیص داده و 
نتخاب کرده است#یلیتگی و عقلٌ قلللی که در انسان پیدا 
می‌شود» در بسیاری از موارد ناشی از تشخیص و انتخاب است. 
ما آیا همه عقاید بشر مبنی بر فکر و تشخیص و انتخاب 

ست؟ و با | کنو تشه بستکنها و انعقادهای روحی 
است که هیچ مبنای؟فکرقا ندارد» مبنای عاطفی دارد» مثل 
آنچه قرآن در باب تقالید نسلهای بعد از نسلهای پیشتر طرح 
می‌کند: انا وجَذنا ابائنا غلی أَمْة و انا علی اثارهم ون 
که قرآن خیلی روی این مطلب تکیه کرده؛؟ و همچنین است 
عقایدی که با پیروی از ا کابر صورت می‌گیرد. اساسا آزادی 


۱. زخرف ۲۳7 
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عقیده در این موارد معنی ندارد؛ زیرا آزادی یعنی رفع مانع از 
فعالیت یک قوه فعال و پیشرو» ولی عقیده به این معنی نوعی 
رکود و حمود هه در رکود» مساوی است با مفهوم 
آزادی زندانی در بقای در زندان و آزادی آدم به زنجیربسته در 
بسته بودل؛ تفاوت در این است که ژندانی و زنجیری سم 
ِ ب 

نمی‌کند. این است که ما می‌گوییم آزادی عقیده‌ای که ناشی از 
تقلید و تبعیت محیط است نه از تفکر آزاده معنی ندارد. 


جزیه 
ساله دیگری که در این تباید طرح کنیم سا 
«حزیه» است. در متن آیه کریمه آمده است که با اهل کتاب 
(طت با آنال کیت فان سس وا فست انش کون زا 
آنگاه که 2 حزیه ۱ حزیه یعنی باج دادن 
و باج گرفتن؟ ایا مسلمانان که در گذشته جزیه می‌گرفتند در 
واقع و نقس‌الامر باج می‌گرفتند؟ باج به هر شکل باشد زور 
است و ظلم است و خود قرآن ظلم را به هر شکل و به هر 
صورتی نفی می‌کند. جحزیه از ماده حزاست. جزا در لغت 


۱۰۴ جهاد 


رف همجن مورا پاداش به کار برده می‌شود هم در مورد 
کیفر. اگربعزیهبمزای کیفر باشد» می‌شود کسی ادعاکند که این 
مفهومش همان باج گرفتن است؛ ولی اگر مفهومش پاداش 
باشد - که هست - موضوع عوض می‌شود. 

با گفتیم که برنجی ادعا کرده‌اند که اساسا بصزیه لفت 
معزب است نه عربی» و فارسی هم هست, معزب کلمه ((گزیه) 
است و گریه ان فارلی لاست و هشمانهلیات سرانه‌ای بوده 
است که برای اولیا رآزو فیروان پا ایران وضع کرد. وقتی که 
این لغت آمد در میان اعزاب شوه قاعدال میمول گاف تبدیل 
به جیم شد و عریها به حای « گزیه» گفتند جزیه». پس جزیه 
مفهومش مالیات است و بدیهی است که مالیات دادن غیر از 
باج گرفتن است. خود مسلمین نیز باید انواعی مالیات بدهند. 
چیزی که هست شکل مالیات اهل کتاب با مالیاتی که مسلمین 
هرک وی نا وا ال بط تقرس پیت کاس کر 
یک دلیل نیست. بعد هم ما به لغت کار نداریم» ريشه لغوی‌اش 
هر چه می‌خواهد باشد ما باید از روی احکامی که اسلام در 
مورد جزیه وضع کرده است ببینیم ماهیت آن چیست؟ 


نتیجه ۱۰۵ 


نت 

به عبارت دیگر ما بید ینیم اسلام که جزیه می‌گیرده به 
شکل پاداش می‌گیرد یا به شکل باج؟ اکر زاین تفر رد 
تعهدی می‌سپارد و خدمتی به آنها می‌کند پس پاداش است. اما 
اگر بدون هیچ پاداشی پوك م‌گیرد باج است. وق اس 
سلاممی‌گوید از هل کتاجزیهپگیید وی در مقابلش هم 
هیچ تعهدی ندهید فقط پول از آنها بگیرید» پول بگیرید برای 
اینکه ا آنها نمی‌جنگید. این همان باج است. باج گرفتن یعنی 
حق زور گرفتن» یعنی اینکه یک زورمند به کم‌زورتر از خود 
می‌گوید فلانمبلغ بدا عزاحم تو نشوم؛ از سر راهت برخیزم؛ 
امنیتت را سلب نکنم. یکوقت می‌گوید تعهدی در مقابل شما 
می‌کنم و در مقابل این تعهد بعزیه می‌گیرم. .مفهوم جزیه در این 
میت باق اش میدقت عرسا شاد تاه هی ها 
به خود ماده قانون باید توحه کنیم. 

ما وقتی که وارد ماهیت قانون می‌شویم می‌بینیم که حزیه 
پرای آن عده از اهل کتاب است که در ظل دولت اسلامی 
ژندگی, می‌کنند» رعیت دولت اسلامی هستند. دولث اسلامی 
وظایفی بر عهده ملت خودش دارد و یک تعهدا: ۳ 


۱۰۶ جهاد 


آنها. وظایف این است که اولا باید مالیاتهایی بدهند که بودحه 
دولت اسلامی اداره بشود. آن مالاتها اعم است از آنچه که 
به عنوان زکات گرفته می‌شود و آن چیزهایی که به عناوین 

دیگری گرفته می‌شود. به عنوان مثال» خراج با مقاسمه با 
ای که دولت ابليهبل تال املامی وضع م‌کن 
باید مردم بدهند و اگر ندهند قهراً دولت اسلامی مختل 
می‌ماند. هیچ دولتی نیست که بودجه نداشته باشد و قسمتی یا 
تمام بودبحه خود را به شکلی از مردم نگیرد. دولت بودبحه 
می‌خواهد» بودجه هم باید از همین مالیاتهای مستقیم یا 
غیرهستقیم وصول شود. و ثانیاً مردم باید تعهداتی از نظر 
سربازی و فداء‌کاری/هکوایسکوشت کاشته باشند. ممکن است 
خطری پیش بیاید افراد همین مرد م باید به دفاع پپردازند. اهل 
کتانب:| گر دوظل دولت اسلامی بسر بیرند که مو طفند که آن 
مالیاتهای اسلامی را پپردازند و نه موظفند که در حهادها 
شرکت کنند با اينکه منفعت جهاد عاید حال آنها می‌شود. 
بنابراین وقتی که دولت اسلامی امنیت مردمی را تأمین می‌کند 
و آنها را تحت حمایت خودش قرار می‌دهد. چه مردم خودش 
باشد چه غیر خودش» یک چیزی هم از مردم می‌خواهد» مالی 


نتیجه ِ 


یا غیر مالی. از اهل کتاب به جحای زکات و غیر زکات از خراج 
و مقاسمات» جزیه می‌خواهد و حتی به جای سربازی هم حزیه 
می‌خواهد؛ و لهذا در صدر اسلام اینچنین بوده است: هر وقت 
ی و ی 
نفع مسلمین بجنگند مسلمین جزیه را پومیداشتند و می‌گفتند 
این بجزیه را شمامی لام ب دگل گرنکه شما سریاز 
نمی‌دهید» حال که ثرا بلرباز می ]هبیگ! ق نداریم از شما 
جزیه بگیریم. در تفسیز انار شواهد تاریخی بسیاری از کتب 
متتف بایغ ده کل امه رب 
حای سربازی می‌گرفتند؛به اهل کتاب می‌گفتند شما که حالا 
در ظل دولت ما زندگی می‌کنید و ما از شما حمایت می‌کنيم 
ولی شما به ما سریاز نمی‌دهید (مسلمین هم از آنها سرباز قبول 
کی اس ی و وت وی | کاس اسان 
در مواردی اعتمادی پیدا می‌کردند و از آنها سرباز می‌پذیرفتند 
۳7 ۳ 
دیگر جزیه نمی گرفتند. 

بنابراین حزیه خواه از نظر لغوی عربی و از ماده حزاء 
باشد و خواه معزب گزیه باشده این قدر مسلّم است که از نظر 
مفهوم قانونی یک پاداشی است به دولت اسلامی از طرف 


۱۰۸ جهاد 


رعیت غیر مسلمان اهل کتاب خودش و ی 
رای آنه انجام میدهد و از نها سرباز و ملیات نمی‌گیرد. 

از همین جا معلوم شد که آن ایراد اولی که گفتند چطور 
می‌شود که اسلام به خاطر حزیه دست از حهاد برمی‌دارد؛ 
جحوابش این است که جهاد را اسلام برای چه می‌خواهد؟ جهاد 
توا فا بل تا تا 
می‌خواهد. وقتی طرفل می‌گوید با تو جنگ ندارم» بنابراین 
دیگر مانعی برای تبلیغ عقیده ایجاد نمی‌کند» وقتی که مانعی 
بای تبلیغ عقبده ایجاد گمی اطته<و: سرسختی نکند ب» 
حکم «و ان جَنْحوا لسن فاجْنحْ لها» !اگر خضوعکردند و اگر 
بال سلم و و صلح را جلو آوردند تو دیگر سرسختی نکن» » نگو 
شیر من صلح نمی‌کنم و میبجنگم؛ الا که آنها آماد‌اند که 
همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشند تو هم باید این ر ۳ 
کی مها نالا که زا شواهتل تا او یط شم تدای 
کل وشان اسگه نها فیا مالبات اتاک ان ده وس 
هم نمی‌فرستند و شما هم به سربازهای آنها اعتماد ندارید» در 


۱ انفال ۶۱7 
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مقایل» یک مالیات سرانه از آنها بگیرید به نام بحزیه. اتفاقاً 
مورحین اروپایی و مسیح از قبیل کوستاولویونتو عرتتی 
زیدان در این حهت خیلی بحث کرده‌اند. ویل دورانت در حلد 
۳ 1۳ 
مالیاتهایی که نو دلگ کگفت#کمتر بوده است. 
بنابراین هیچ جنبه اححاف در میان نبوده اسات. 


جهاد 


فهرست آیات قرآن کریم 


متن آیه نام سوره‌شماره آیه صفحه 

و قاتلوا فی سبیل‌الله... بقره ۱۹۰ ٩۹۷۵۶۶۵۶۴۰۱۲‏ 

يا ها الذین آمنوا... شره ۱ ۵٩‏ 

فهزموهم... و لولا دفع... بقره ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۶ ۶۶ 

لا | کراه فی الذین.-. بقره ‏ ۲۵۶ ۵۴۵۲ ۸۷۸۰۵۶ 
۸۶ ۱۱۸۸ 

قل یا اهل الکتاب تعالوا... ۰ "ال‌عمزان ۶۴۰ ۵۱۸۵۰ 

و ما لکم لاتقاتلون... نساء ۷۵ .۰ ۱۲ ۵۲ 

وود فان ته توا 9 ٩۹‏ ۶۰ 

لا لین یصلون الی... 0 ۰ ۶۰۸۵۹ 

و... والصلح خیر... ۵ 

و قالت الیهود بداله... مائده ‏ ۶۴ ۱۵ 

و قاتلوهم حتی لاتکون... انفال ۹ ۵۲ 

واعدوا لهم ما استطعتم... انفال ۶۰ ۲۷ 

و ان حنحوا للسلم... انفال ۶۱ ۵٩‏ ۱:۸ 

کیف و ان بظهروا.. توبه ۸ ٩۳‏ 


یا... اما المشرکون نجش... توبه 10 


رر 


قاتلوا لین لایومنون... 


قا لوا تشر کش 


یا انها الب حاهد... 

و لو شاء ریک لامن... 
دع الی سبیل رتک... 
و قل الحق من ریک... 
ناه یدافع عن الذین... 
ذن للذین یقاتلون... 


ُذین ان مگناهم فی... 
لعلک باخمٌ نفسک اا... 
ن نشا ول علیهم... 
نهم... لاله الاله... 

ن... و ان تشگروا... 
وم انا وخ وا رنه 


قالت الاعراب آمنا... 


لذین اخرجوا من دیارهم... 
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انوشیروان ساسانی: ۵۱۸ ۱۰۴ 

حافظ (خواحه شمس‌الذین محمّد): ۸۵ 
خیام نیشابوری (عمرین ابراهیم): ۸۵ 
دورانت (ویل): ۱۰۹ 

رستم فرخزاد: ۵۱ 

زردشت: ۸۵ 


زیدان (حرجی): ۱۰۹ 


۱۹۴ جهاد 


سعدی (مشرف الدین مصلح بن عبداله): ۸۵ 

عیسی بن مریم» مسیحق : ۱۶:۱۵ 

فردوسی (حکیم ابوالقاسم): ۸۵ 

لوبون (گوستاو): ۱۰۹ 

محمدین عبداثه رسول اکومْ : ۵ ۲ ۳۲ ۳۷ ۴۴-۴۱ ۸۵۰ 
۵٩ ۸۵۷ ۸۵۵ ۴‏ 

مریم بنت عمران89 : ۱۶ 

مولوی بلخی (جلال الدین محمّد): ۸۵ 


فهرست اسامی کتب 
تاریخ تمدن: ۱۰۹ 
تفسیر المنار: ۱۰۷ 
قرآن کریم: ۱۲ ۱۵ ۱۷ ۲۳ ۲۱-۲۶ ۳۵-۳۳ ۲ 6۲ ۵۰ ۵۲ ۵۷ 


۱۰۳ ۰۱۰۲ ۷-۰۹۵ ٩۳ ٩۱-۵ ۸۷ ۸ ۷۵ ۸ اش شش‎ 


